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 شمارتنيده در انديشه شيعه اماميه به  هاي بنيادين و درهم از آموزه» رجعت«و » مهدويت«هاي  انگاره چكيده:
گيري و تطور تاريخي پيوند ميان آن دو، موضوعي پيچيده و نيازمند بررسي دقيق است.  چگونگي شكل روند، اما مي

 هاي نخستين (قرن اول قمري) تا عصر اين پژوهش با هدف رديابي و تحليل سير تكوين و تثبيت اين ارتباط، از گفتمان
 اريخ انگاره و تحليل متون حديثي، تفسيري، كلامياستقرار كلامي (قرن پنجم) به انجام رسيده است. با اتخاذ رويكرد ت

اي بوده است. در مرحلة  مرحله  دهد كه پيوند مذكور فرايندي تدريجي و سه مينگاري، اين تحقيق نشان  و فرقه
هاي  او در بستر بحران» رجعت«يك رهبر و » مهدويت«تكوين (قرون اول و دوم)، نخستين الگوي پيوند عملي ميان 

هايي چون كيسانيه و واقفيه شكل گرفت. در مرحلة گسترش (اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم)،  رهبري و توسط فرقه
تبديل شد و » دولت مهدوي«بيني  ، مفهوم رجعت به ابزاري براي تبيين جهان»قائم آل محمد«يابي  همزمان با هويت

هاي غالي و واقفي را در ترويج آن  نادي، نقش جريانشامل بازگشت مؤمنان و كافران گرديد؛ تحولي كه تحليل اس
هاي  گيري از استدلال سازد. نهايتاً در مرحله تثبيت (قرون چهارم و پنجم)، متكلمان مكتب بغداد با بهره برجسته مي

خشي از عنوان بو وقوع رجعت را به  (عج)مندسازي اين آموزه پرداختند و پيوند ميان ظهور قائم نقلي و عقلي، به نظام
 هاي عقايد ضروري اماميه تحكيم بخشيدند. اين پژوهش با ترسيم اين خط سير كامل، دركي نوين از فرايند تبديل ايده

  دهد. دست ميشده به  اوليه و گاه سيال، به يك آموزة كلامي تثبيت

  شناسي مهدويت، رجعت، غيبت، تاريخ انگاره، غلات، كيسانيه، كلام، فرقه كليدي: هاي واژه

    

________________________________________________________________ 

  10.22034.17.65.4 

  .آموخته دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. (نويسندة مسئول) دانش  .1
hozormahdy@yahoo.com      ORCID: 0009-0001-4314-5694 

  .استاديار پژوهشكده مطالعات قرآني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران  .2
m.h.gerami@ihcs.as.ir      ORCID: 0000-0002-5834-7547 

   ايران.استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد،   .3
naghizadeh@um.ac.ir      ORCID: 0000-0001-8185-7767 

  10/06/1404تاريخ تأييد:      17/01/1404تاريخ دريافت:   

 
Copyright: © 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

(CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



  1404 تابستان  ، 65شمارة   ، دهمهفسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  8

 

A Quarterly Journal of HISTORICAL STUDIES OF ISLAM 

Vol 17, No 65, Summer 2025 

Research Center for Islamic History, http://journal.pte.ac.ir 

Scientific-Research, pp. 7-44 

 

The Formation and Consolidation of the Link between Mahdism 
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Abstract: The doctrines of Mahdism (al-mahdawiyya) and the Return (al-rajʿa) are foundational 

and intertwined components of Imami Shiʿi thought. However, the historical formation and evolution 

of the connection between them remain a complex subject requiring detailed investigation. Adopting 

the approach of conceptual history and analyzing ḥadīth, exegetical, theological, and heresiographical 

sources, this study traces the trajectory of the link’s formation and consolidation from the first to the 

fifth Islamic centuries. The findings demonstrate that this connection developed gradually through 

three distinct phases. In the formative stage (1st–2nd centuries AH), the earliest practical paradigm 

linking a leader’s Mahdism with his Return (rajʿa) emerged amid leadership crises, shaped by sects 

such as the Kaysāniyya and the Wāqifiyya. During the expansive stage (late 2nd–early 3rd centuries 

AH), alongside the crystallization of the identity of the Qāʾim of the Family of Muḥammad, the 

concept of rajʿa evolved into a framework for articulating the worldview of the Mahdī’s dominion. It 

came to encompass the return of both believers and disbelievers—a development promoted by ghulāt 

(extremist) and Wāqifī movements, as indicated by textual evidence. Finally, in the consolidation 

stage (4th–5th centuries AH), theologians of the Baghdad School systematized this doctrine through 

rational and transmitted arguments, thereby establishing the link between the appearance of the Qāʾim 

(ʿaj) and the occurrence of rajʿa as a core tenet of Imami belief. By outlining this complete trajectory, 

the study offers a new understanding of how early, fluid ideas were transformed into a structured 

theological doctrine. 

Keywords: Mahdism, Rajʿa (Return), Ghayba (Occultation), Conceptual History, Ghulāt 

(Extremists), Kaysāniyya, Theology, Heresiography. 
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  مقدمه

بيني ديني و  هاي بنيادين جهان اي روشن و عادلانه، از مؤلفه گرايي و باور به آينده مفهوم منجي
ها و اديان مختلف از جمله اسلام بوده است. در تمدن اسلامي، اين انديشه  اجتماعي در فرهنگ

متبلور شده و اهميت آن از قرون نخستين با ظهور مدعيان » مهدي«غالباً حول محور شخصيت 
 متعدد مهدويت آشكار است.

ويژه در منظومه فكري شيعه اماميه، دو  شناسي اسلامي، به هاي آخرالزمان در ميان آموزه
در معناي حداقلي و » مهدويت«اند.  پيوندي عميق يافته» رجعت«و » مهدويت«انگارة كانوني 

ران براي استقرار عدل و در پايان دو (ص)مورد اتفاق نسبي فرقَ، ناظر بر ظهور منجي از نسل پيامبر
؛ حال آنكه باور )2/310: 1410؛ سجستاني، 185-186: [الف] 1411طوسي، داد جهاني است (

 ، به(عج)بن الحسن اختصاصي اماميه بر هويت شخصي، غيبت و ظهور واپسين امام، حضرت حجت

 »رجعت«در كنار آن، ). 1/139: 1395بابويه،  ابنو مهدي موعود تأكيد دارد ( »محمد قائم آل«عنوان 

به » كافران محض«و » مؤمنان محض«اي شاخص شيعي، به بازگشت گروهي از  به مثابه آموزه
 مفيد،ها و كيفرهاي معوقه اشاره دارد ( براي تحقق پاداش )عج(حيات دنيوي، مقارن با قيام مهدي

  .)126- 1/125: 1405؛ شريف مرتضي، 78- 77: [الف]1414

 اشتراك در قلمرو آخرالزماني، اين دو انگاره در چند لايه قابل مشاهده است:ارتباط تنگاتنگ 

 كنندگان از مرگ) (بازگشت مهدي از غيبت و بازگشت رجعت» بازگشت«پوشاني در مفهوم  هم

 هاي كلامي؛ كه در آن رجعت به عنوان تر، پيوند كاركردي آنها در روايات و تبيين و از همه مهم

 شود. اي براي تكميل اهداف آن تعريف مي يا مرحله (عج)در عصر ظهور مهدي يكي از وقايع كليدي

 »االله ايام«رسد كه رجعت را يكي از  اين پيوند در نگاه متفكراني چون علامه طباطبايي به اوج مي

 :1390دانست (طباطبايي،  اي از مراتب قيامت در حد فاصل ظهور و قيامت كبري مي و مرتبه

 ).1/108: 1362، بابويه ؛ ابن2/106

 شده در كلام متأخر اماميه، چگونگي تكوين تاريخي اين ارتباط از با وجود اين پيوند تثبيت
 هاي هاي متكثر قرون اوليه، پرسشي بنيادين است. اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش گفتمان دل

ي نخستين ها هاي مهدويت و رجعت از چه مقطعي و چگونه در گفتمان محوري است: انگاره
آنها چه زماني ظهور و توسعه يافتند؟ كدام   »پيوند«  هاي اوليه ناظر بر به كار گرفته شدند؟ ايده

گيري و تثبيت اين پيوند  غلات، كيسانيه، واقفيه و غيره) در شكلاي ( هاي فكري و فرقه جريان
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  نقش داشتند؟ 

 انجام شده، اماهاي متعددي دربارة مهدويت و رجعت به صورت مجزا  هرچند پژوهش

هاي فكري و  تمركز بر پيوند تاريخي و مفهومي اين دو انگاره و رديابي تطور آن در بستر جريان
سياسي قرون نخستين، عمدتاً مغفول مانده است. غالب آثار پيشين يا رويكردي كلامي و متأخر 

) و به فرايند 601- 593: 1393فريد،  كياني مريمباشند ( ها مي كه به دنبال اثبات اين آموزه 1دارند
شناختيِ ارتباط  پردازند، يا نگاه تاريخي آنها مقطعي و فاقد تحليل جريان تكوين تاريخي آنها نمي

شده و مفروض  ها پيوند ميان مهدويت و رجعت را امري تثبيت اين دو مفهوم است. اين پژوهش
كه اين پيوند چگونه و در چه بستري دهند  گيرند و به اين پرسش كليدي پاسخ نمي در نظر مي

اي نيز هرچند ابعاد مهمي از موضوع را  تر و دانشنامه هاي تخصصي شكل گرفته است؟ پژوهش
اند. مقالات  باز مانده» فرايند«اند، اما به دليل ماهيت يا تمركزشان، از تبيين اين  روشن كرده

4و اميرمعزي 3كلبرگ 2اي (مانند آثار پاكتچي، دانشنامه
به دليل ماهيت خود، ناگزير مروري  )

اند و امكان تحليل عميق و متمركز بر سير تطور اين پيوند را ندارند.  كلي و اجمالي ارائه داده
اند كه  بر تحليل سندي روايات رجعت متمركز بوده 5هاي ديگر مانند كار سعيد شفيعي، پژوهش

 شناختيِ پيوند اين روايات با گفتمان مهدويت جريانهرچند ارزشمند است، اما فاقد تحليل متني و 

 هاي ) نيز به دليل تمركز بر دوره7و ترنر 6در آن دوره است. حتي مطالعات مستشرقان (مانند اينلوز

زماني خاص (مانند صفويه) يا احاديثي معين (مانند حديث مفضل)، تصوير كاملي از كل فرايند 
 نيز كه به تفصيل 8اس سنگ يوزف فان فتني است اثر گراندهند. گ در پنج قرن نخست ارائه نمي

________________________________________________________________ 

 اند و عمدتاً ها نگريسته به بعد) به اين آموزه چهارمشدة اماميه (قرون  هايي است كه از منظر كلام تثبيت منظور، پژوهش  .1

  گيري آنها در قرون نخستين. هاي شكل باشند، نه رديابي سير تطور تاريخي و زمينه به دنبال اثبات آنها مي

    المعارف بزرگ اسلامي.  ة، تهران: مركز دائر24، جالمعارف بزرگ اسلامي  ةدائر، »رجعت«)، 1398احمد پاكتچي (  .2

3. Etan Kohlberg, (1995), The Encyclopedia of Islam, leiden: brill.  

4. Amir-Moezzi, Mohammad Ali (2011), “RAJʿA”, Encyclopædia Iranica, online edition, Available at: 

https://www.iranicaonline.org/articles/raja. 

اسانيد  گذاري روايات رجعت؛ پژوهشي تطبيقي ميان اقوال رجاليان و تاريخ«)، 1400سعيد شفيعي (بهار و تابستان   .5
  .184- 161، صص106شنشريه علوم قرآن و حديث، ، »روايات

6. Amina Inloes (2009), “Authentication of Hadith on the Raj‘ah”, Al-Islam.org, Ahlul Bayt DILP. 

Available at: https://www.al-islam.org/authentication-hadith-rajah-amina-inloes. 

7. Colin P. Turner (2006), “The 'Tradition of Mufaddal' and the Doctrine of the Rajʿa: Evidence of 

Ghuluww in the Eschatology of Twelver Shiʿism?”, Journal of the British Institute of Persian Studies, 

no.44, pp.175-195. 

8. Van Ess Josef (2016), Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, A 

History of Religious Thought in Early Islam, Brill.  
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مهدويت و  »فرايند پيوند خوردن«هاي نخستين پرداخته، به صورت متمركز به  عقايد فرقه به
 هاي پيشين، رجعت به عنوان يك پرسش محوري نپرداخته است. بنابراين خلأ اصلي در پژوهش

عدم وجود يك تحليل تاريخي منسجم است كه اين پيوند را نه به عنوان يك اصل ثابت، بلكه 
 پويا در نظر بگيرد و سير تطور آن را در سه مرحله كليدي تكوين، گسترش» انگاره«مثابه يك   به

  و تثبيت، رديابي كند. 

»تاريخ انگاره«براي پر كردن اين خلأ، در پژوهش حاضر رويكرد 
 شده است. ايناتخاذ  1

رويكرد كه بر اهميت تحليل تاريخي عقايد در برابر رويكردهاي كلامي محض تأكيد دارد و 
)، مفاهيم را نه 1392پردازد (ن.ك. به: گرامي و قندهاري،  به چگونگي تعامل اين دو حوزه مي

در تعامل با نگرد كه در بستر زمان و  هايي تاريخي مي مثابه عقايدي ثابت، بلكه چونان پديده  به
كند كه براي درك  يابند. ماهيت اين روش ايجاب مي رخدادهاي سياسي و فكري تكامل مي

 هاي ظهور تا مراحل ، از نخستين نشانه»پيوستار تاريخي«كامل يك مفهوم، سير تطور آن در يك 

 ).18 :1396تثبيت يا تحول آن رديابي شود (براي آشنايي با مباني اين رويكرد، ر.ك. به: گرامي، 

اي طراحي شده است  مرحله  از اين رو، ساختار اين پژوهش براساس يك چارچوب تحليلي سه
  دهد: كه اين سير تطور را به روشني نشان مي

 اي. هاي فرقه گيري الگوي اولية پيوند در بستر گفتمان )؛ شكل2- 1مرحله تكوين (قرون  .1

بيني  تر آن با جهان بسط مفهومي رجعت و پيوند عميق )؛3- 2مرحله گسترش (قرون  .2
 .عصر ظهور

 مندسازي و تبديل اين پيوند به يك آموزة كلامي مستدل نظام )؛5- 4مرحله تثبيت (قرون  .3

 در مكتب بغداد.

 شود (براي آشنايي با شده كه با استفاده از ابزارهاي نقد تاريخي انجام مي بندي اين تحليلِ مرحله

 شناسي فكري، هاي مشترك، مضامين و جريان تاريخي مانند تحليل اسناد، حلقه ابزارهاي نقد

________________________________________________________________ 

شود. اين  براي مفاهيم مهدويت و رجعت، هدفي مشخص دنبال مي» انگاره«در اين پژوهش، از به كار بردن تعبير   .1
هايي  شده، بلكه چونان پديده تعيين مثابه عقايدي ثابت و از پيش دهد تا اين مفاهيم را نه به  رويكرد به ما امكان مي

هاي اجتماعي و مجادلات فكري، معنا  ادهاي سياسي، بحرانتاريخي بنگريم كه در بستر زمان و در تعامل با رخد
ها و مفاهيم  اند. در بياني اين دانش به تحول معنايي انگاره يافته، تطور پيدا كرده و گاه دچار تحول يا بازتعريف شده

ني مفاهيم در در بستر تاريخ انديشه از بعد تكوني؟، ثبات و دگرگوني محتوايي و نيز گستره، تنگنايي و يا بازآفري
  پردازد.  فضاي بومي و فرهنگي مي
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 دهد تا نه تنها هر مرحله را به صورت )، به ما امكان مي119- 107، 96به: گرامي، همان،  ر.ك.

تر از آن، پيوستگي منطقي و تاريخي ميان اين مراحل را آشكار  مجزا بررسي كنيم، بلكه مهم
  ساز تحولات مرحله بعد بوده است. كه چگونه هر مرحله زمينه سازيم و نشان دهيم

  اي هاي فرقه اي؛ از رجعت عيسي تا مهدي مرحلة نخست: تكوين الگوي فرقه  .1

  (قرون اول و دوم)   

  و هويت مهدي در قرون نخستين (ع)هاي گفتماني پيوند: بازگشت عيسي . ريشه1- 1

توان در خلأ و صرفاً با بررسي متون شيعي  را نمي» رجعت«و » مهدويت«سير تكوين پيوند ميان 
تر در قرون نخستين اسلامي رخ داد كه در  درك كرد. اين فرايند در يك ميدان گفتماني گسترده

گيري و رقابت بودند. درگفتمان  هاي مختلفي دربارة منجي آخرالزمان در حال شكل آن، ايده
است. هرچند امروزه اين  (ع)سنت، مفهوم محوري آخرالزمان، بازگشت حضرت عيسياهل 

دهد كه در قرون اوليه، واژة  شود، اما شواهد متني نشان مي شناخته مي» نزول«بازگشت با عنوان 
رفت. براي نمونه، در روايتي از حسن  و مشتقات آن نيز براي اين رويداد به كار مي »رجعت«

» ����إنَِّ عيسى لمَ يمت، و إنَِّه راجعِ إلِيَكمُ قبَلَ يومِ القْيا«ق) آمده است: 110 بصري (متوفاي

در معناي اعم آن، » رجعت«دهد كه  نشان مي» راجع«). اين كاربرد واژة 3/202: 1415(طبري، 
كاربرد  ، در گفتمان عمومي مسلمانان براي توصيف بازگشت منجي آخرالزمان»بازگشت«يعني 

1داشته است.
 

 كند: شخصيتي را محور اصلي وقايع آخرالزماني معرفي مي )ع(محتواي روايات سني غالباً عيسي

خواند، دجال را  ) نماز ميكه هويتش غالباً مبهم استسر امام مسلمانان ( كند، پشت كه نزول مي
2كشد مي

 ،248: 1418المنادي،  ابن ؛29/430تا]:  حنبل، [بي ؛ ابن360- 346: 1414مروزي، ( 
________________________________________________________________ 

 براي بازگشت منجي، در متون اماميه قرون بعدي نيز قابل مشاهده است.» رجعت«پوشاني مفهومي و كاربرد  اين هم  .1
» رجعت«، (ع)، در روايتي از امام صادقالغیبةق) در كتاب 360براي نمونه، محمدبن ابراهيم نعماني (متوفاي حدود 

 رَجْعَةٌيوسف و  کَغَیْبَةِ غَیْبَةٌلهَ  (ع)إنَِّ القْاَئم منْ ولدْ علي«بن مريم تشبيه كرده است:  عيسي» رجعت«را به  (عج)قائم

دهد كه در ذهنيت مؤلفان اماميه قرن چهارم نيز بازگشت حضرت  اين تشبيه نشان مي». عيسى ابنِ مريْم کَرَجْعَةِ
  ).147: 1397كرد (نعماني،  عمل مي (عج)قائم» رجعت«شده و معيار براي فهم  به عنوان يك الگوي شناخته (ع)عيسي

عمروبن عبداالله «و » ابوزبير«، »حمادبن سلمه» «يمان بن حذیفة«هاي مشتركي چون  ها از طريق حلقه گزارش  .2
  اند.  شده از رسول خدا نقل » حضرمي
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 ، شريعت اسلام را با اقداماتي چون شكستن صليب و كشتن»حاكم عادل«عنوان و به ) ...و 249

در بسياري از اين ). 2/394تا]:  حنبل، [بي ؛ ابن2/468: 1409حميدي، سازد ( خوك مستقر مي
نسبت داده شده و نامي از  )ع(گستري به عيسي )، تمام نقش عدالتويژه از ابوهريره بهها ( نقل

 :1994، ��أبورمورد حمايت معاويه ( - الاحبار  هاي خاصي نيز از كعب نيست. گزارش )عج(مهدي

كنند كه  پس از مهدي را ذكر مي )ع(جزئيات بيشتري چون وزارت يا امامت عيسي - )181
  ).352، 349، 347: 1414مروزي، اند ( كرده احتمالاً اهداف خاصي را دنبال مي

امت «و ورود تدريجي مهدي در كنار او، در تحول حديث  )ع(هاي اين محوريت عيسي نشانه
)ص(پيامبر

را پايان  )ع(را آغاز و عيسي )ص(كه منابع متقدم سني، پيامبر شود. درحالي مينيز ديده » 
هاي منسوب به  گزارش، در )3/394: 1415؛ طبري، 353: 1414مروزي، كنند ( امت معرفي مي

 طبراني،( شود ) افزوده ميبدون تصريح به نسب مهدي» (في وسطها ...و المْهدي«عباس، عبارت  ابن

گانه اهل  اين جايگاه مياني را به امامان دوازده 1در مقابل، روايات شيعي قرن دوم). 2/60: 2008
  )....و؛ 1/281: 1395همو،  ؛2/475 :1362بابويه،  ابندهند ( اختصاص مي )ع(بيت

 هاي حاكم را برداري سياسي جريان اين ابهام در هويت مهدي در گفتمان سني، زمينة بهره

 ماجه، (ابن» لا مهدي الا عيسي«و جعل حديث  )ع(اميه با ترويج محوريت عيسي كرد. بني فراهم مي

عباس نيز با ترويج رواياتي  داشتند. بني )ع(بيت ، سعي در مقابله با مهدويت اهل)2/1341تا]:  [بي
(ع)) كه مهدي را از نسل او معرفي كرده يا حكومت را به عيسيجدشانعباس ( منسوب به ابن

 

هاي  مضموني كه در خطبه - ) 6/514: 1405؛ بيهقي، 229، 52: 1414مروزي، كند ( واگذار مي
 ؛ بغدادي،6/84: 1403طبري، يافت (اوليه و روايات منسوب به خلفاي عباسي نيز بازتاب 

بخشي به  كوشيدند قيام خود را مهدوي جلوه دهند و ضمن مشروعيت - )14/436-435: 1417
  ). 53: 1394جعفريان، حكومتشان، به اختلافات داخلي علويان دامن بزنند (

 ابزاري در دست، )ع(يا معرفي مهدي غير از اهل بيت )ع(سازي نقش عيسي بنابراين برجسته

(ع)گرايي بود. اين تمركز بر عيسي سازي يا مصادرة گفتمان منجي امويان و سپس عباسيان براي خنثي
 

________________________________________________________________ 

بن زيدبن علي، زيدبن  عقده، حسين مذهب (مانند ابن ها عمدتاً در منابع شيعي و با حضور راويان زيدي اين گزارش  .1
 باشد. بر همين اساس، متأخرترين عقدة زيدي حلقة مشترك هر سه طريق مي شود. ابن علي) در طرق نقل آن ديده مي

رسد. البته با توجه به  دة سوم و ابتداي سده چهارم ميعقده يعني انتهاي س گذاري اين گزارش به زمان ابن تاريخ
باشند،  عنه مي بن زيد و زيدبن علي نيز در دو طريق ديگر حضور دارند و در احاديث ديگر راوي و مروي اينكه حسين

  زمان متقدم تر اين گزارش، نيمة دوم سده دوم است.
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گرايي  سنت، سبب شده است برخي پژوهشگران غربي نيز نقش اوليه منجيدر روايات اوليه اهل 
هاي  را تحولي متأخرتر و متأثر از رقابت )عج(نسبت دهند و برجستگي مهدي )ع(را به عيسي
 اين بستر گفتماني كه در آن بازگشت .)Goldziher, 1981: 198; Cook, 2005: 178( سياسي بدانند

 مبهم و قابل مصادره بود، زمينه را» مهدي«(گاه با تعبير رجعت) امري محوري اما هويت  (ع)عيسي

 شود. شيعي فراهم آورد كه در ادامه به آنها پرداخته ميهاي  براي توسعة الگوهاي بديل در گفتمان

 اجتماعي - هاي سياسي اي: غلات و بحران هاي فرقه . زمينه ظهور مهدي2- 1

)ع(در مقابل گفتمان سنيِ متمركز بر عيسي
اجتماعي بر  - و همزمان با تشديد فشارهاي سياسي 

در » مهدويت«)، انگاره اول قرن دوم نيمه دوم قرن اول و نيمههاي علوي ( شيعيان و شكست قيام
ها و بيان آمال محرومان تبديل  هاي شيعي به ابزاري براي بسيج سياسي، توجيه قيام ميان گروه

 با تفاسير افراطي و التقاطي،» غلاُت«هاي موسوم به  در اين ميان، جريان). 100: 1984عطوان، شد (

فلاح ايفا كردند (» رجعت«ت و پيوند آن با نقشي كليدي در تحول و بازتفسير مفاهيم مهدوي
  ).274: 1397آباد و كلانتري، علي

 »رجعت«و » غيبت«ها و فقدان رهبران، زمينه را براي برجستگي مفاهيمي چون  سركوب

 »رجعت«بودن رهبر) و  (ادعاي منجي » مهدويت«ها فراهم كرد. در اين زمينه،  در دكترين اين گروه

(باور به بازگشت او) به دو روي يك سكه تبديل شدند؛ ادعاي مهدويت بدون وعدة رجعت 
معنا بود و باور به رجعت نيز بدون جايگاه  هاي نظامي بي براي تحقق پيروزي، در برابر شكست

گونة رهبر، فاقد انگيزه كافي براي حفظ انسجام پيروان بود. از اين رو، اين  گرايانه و مهدي منجي
تنيده ظاهر شدند. آنان  كاركردي درهم - انگاره از همان ابتدا به صورت يك بسته مفهوميدو 

شده و به زودي » غايب«دانستند كه نمرده، بلكه  اي خود را مهديِ قائم مي غالباً رهبران فرقه
الوقوعِ همان  در نگاه آنان، عمدتاً به معناي بازگشت قريب» رجعت«خواهد كرد. اين » رجعت«

بخشي به اين باور، از  خورده بود و براي مشروعيت رهبر غايب براي تحقق اهداف شكست
 بردند (شهرستاني، القاب رواييِ منجي (قائم، حي، غايب، مهدي) براي رهبران خود بهره مي

 ).84: 1361؛ اشعري قمي، 1/173: 1395

 لگوي غيبت/رجعتا«توان آن را  كه مي - گونه  رهبر مهدي» غيبت و رجعت«اين الگوي 

 گونه، پيروانش با انكار ناميد و براساس آن، پس از مرگ يا ناپديد شدن رهبرِ مهدي» اي فرقه
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توجه محققاني چون برنارد  - يافتند الوقوع او باور مي مرگ يا طرح غيبت، به بازگشت قريب
هاي شيعي شورشي  هاي اوليه گروه لوئيس را نيز به خود جلب كرده و وي آن را از ويژگي

دانست (كه براساس آن، امامِ مغلوب واقعاً نمرده، بلكه پنهان شده و در زمان  خورده مي شكست
 اين الگو به راهكاري مؤثر براي حفظ انسجام). Lewis, 2004: 296( مقدر باز خواهد گشت)

  داشتن اميد به پيروزي نهايي تبديل شد.فقدان يا شكست رهبر و زنده نگه  گروه پس از

(ع). سبئيه: نخستين پيوند غيبت و رجعت با امامت علي3- 1
 

بن سبا تجلي يافت. اين  منتسب به عبداالله» سبئيه«نخستين نمونة بارز اين الگو، در باورهاي فرقه 
اي از انكار مرگ، غيبت و رجعت را براي  گانه ، الگوي سه(ع)گروه با غلو در شأن حضرت علي

علي نمرده «تبيين مهدويت ايشان به كار بستند. به گزارش ابوالحسن اشعري، سبئيه معتقد بودند 
ميرد تا آنكه عرب را با عصاي خود براند و زمين را پر از عدل و داد  و كشته نشده است و نمي

 دهد اين گزارش به روشني نشان مي ).15: 1400(اشعري، » ه بودگونه كه از ظلم پر شد كند؛ همان

براي تحقق آرمان  (رجعت) كه چگونه انكار مرگ، مستقيماً به وعدة بازگشت پيروزمندانه
مهدوي (پر كردن زمين از عدل و داد) پيوند خورده است. باورهاي ديگري چون غيبت او در 

اين اعتقاد به حيات مستمر و  كرد. دكترين را تكميل مي) نيز اين 1/174: 1395ابرها (شهرستاني، 
 ,Goldziher(وجو شده  سبا نيز جست هاي آن گاه در پيشينة يهودي ابن كه ريشه - بازگشت نهايي 

 هاي بعدي شيعي تكرار گرديد. سنگ بناي الگويي شد كه در فرقه - )193-194 :1981

 مهدويت و رجعتمند  . كيسانيه: كانون تحول و پيوند نظام4- 1

بود » كيسانيه«نقطة عطف اصلي در تحول انگاره مهدويت و پيوند آن با رجعت، ظهور فرقة 
. اين جريان كه در بستر قيام مختار )4/179تا]:  حزم اندلسي، [بي ؛ ابن45: 1386(ناشي اكبر، 

 موعودگرايي) و با محوريت محمدبن حنفيه شكل گرفت، مفاهيم ق60دهه ثقفي در كوفه (

  شيعي را عميقاً متحول ساخت.

  . مختار و اعلام مهدويت محمدبن حنفيه1- 4- 1

 )، از پتانسيلويژه موالي بهمختار ثقفي با اهداف سياسي و براي جلب حمايت شيعيان كوفه (

(ص)كنيه پيامبر نام و هم نمادين محمدبن حنفيه بهره برد. او با استناد به رواياتي كه مهدي را هم
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). اين اقدام، با معرفي 280تا]:  خواند (ابومخنف، [بي» المهدي ابن الوصي«كرد، وي را  معرفي مي
يك مهديِ در دسترس اما هنوز غيرقائم، بذري را كاشت كه پس از وفات محمدبن حنفيه، 

هاي غيبت و رجعت بود. كيسانيه  براي تداوم حيات جنبش، ناگزير به پيوند خوردن با انگاره
كه در اشعار سيد حميري تجلي  - گستري مهدي  با افزودن جزئيات به روايات عدالت بعدها

و با استدلال كلامي بر  - )202- 2/201: 1959؛ بلاذري، 6/152: 1411اعثم كوفي،  يافت (ابن
ناشي )، اين ادعا را تثبيت كردند (محمدبن حنفيهدر مهدي ( )ص(انحصار جمع نام و كنيه پيامبر

  ).190: 1386اكبر، 

 اين تفسير خاص كيسانيه، تحت تأثير نفوذ غلات و حضور بقاياي سبئيه در كوفه بود (حسيني

)؛ تا جايي كه باور به رجعت محمدبن حنفيه، گاه به سبائيه نيز نسبت داده 27: 1402شيرگ، 
(شامل  تر نزد آنان ظاهراً معنايي وسيع» رجعت«). همچنين مفهوم 17: 1413شده است (الملطي، 

 دهد (نوبختي، و غيره) داشته كه پيچيدگي باورهايشان را نشان مي (ع)رجعت پيامبران، امام علي

 ).50ق: 1404

  گيري دكترين در فرقه كربيه . از انتظار تا غيبت و رجعت: شكل2- 4- 1

ق) كيسانيه را با يك بحران الهياتي بنيادين مواجه ساخت؛ 81وفات محمدبن حنفيه (حدود 
 »كربيه«هايش از دنيا رفته بود. براي حل اين تناقض، شاخه  موعود آنان پيش از تحقق وعدهمهدي 

مند مهدويت و رجعت در تاريخ تشيع  راهكاري را ابداع كرد كه به سنگ بناي پيوند نظام
تبديل شد. آنان با انكار قاطع مرگ او، مدعي شدند كه وي در كوه رضوي غايب شده و در آنجا 

 اي نزديك تا در آينده» كند هاي آب و عسل تغذيه مي شود و از چشمه شير محافظت ميتوسط دو «

؛ اشعري 187: 1386كند (ن.ك. به: ناشي اكبر،  »رجعت«براي پر كردن جهان از عدل و داد 
 ).27: 1361قمي، 

 او »غيبت«، »مهدويت يك شخص معين«گانة  بدين ترتيب، كيسانيه براي نخستين بار سه
 ها را به يكديگر پيوند زدند. اين الگو نهايي او براي تحقق وعده» رجعت«قدان فيزيكي و پس از ف

كه در آن، رجعت به راهكاري براي حل بحران ناشي از مرگ مهدي تبديل شد، تأثيري عميق 
 طور گسترده ترويج گرديد تاريخ انديشة شيعي گذاشت و توسط شاعراني چون سيد حميري به بر

 ).78- 77: 1999؛ الزبيري، 49: 1400؛ اشعري، 508: 1427دينوري، قتيبه  (ابن
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  . انشعابات و تداوم الگو (هاشميه، بيانيه، جناحيه)3- 4- 1

كه توسط كيسانيه/كربيه ابداع شد، در انشعابات بعدي اين فرقه » اي الگوي غيبت/رجعت فرقه«
 است و تداوم يافت: نيز به روشني قابل مشاهده

 كه امامت را پس از محمدبن حنفيه به فرزندش» هاشميه«فرقة  برداري عباسيان: بهرههاشميه و 

)، پس از مرگ 31: 1404؛ نوبختي، 3/316: 1414ابوهاشم عبداالله منتقل كردند (قاضي نعمان، 
 نكته قابل توجه 1مشكوك ابوهاشم نيز ايدة غيبت و رجعت وي توسط برخي پيروانش مطرح شد.

عباس كه مدعي وراثت سياسي و معنوي ابوهاشم بودند و قيام خود را تا حدي بر اين  آنكه بني
 هاي مرتبط با مهدويت و رجعت ابوهاشم، براي جلب حمايت شيعيان مبنا استوار كردند، از اين ايده

  برداري كردند. بخشي به دعوت خود بهره كيساني و مشروعيت

گروه ديگري منشعب از هاشميه، به امامت » بيانيه«فرقة  بيانيه و مهدويت/ رجعت ابوهاشم:
 ق. سركوب119ابوهاشم معتقد بودند. اين فرقه كه در اواخر عصر اموي ظهور كرد (و در سال 

شد)، حتي پس از پذيرش وفات ابوهاشم، به رجعت و زنده شدن مجدد او اعتقاد داشتند. آنها 
، براي برقراري عدل باز خواهد گشت و زمين را دانستند كه پس از غيبت ابوهاشم را مهدي مي

 ). البته اين فرقه بعدها دچار34- 33: 1404؛ نوبختي، 37: 1361تصرف خواهد كرد (اشعري قمي، 

 بن سمعان و سپس ادعاي نبوت او گراييد انحراف بيشتري شد و به انتقال امامت به رهبر خود بيان

» رجعت«). با اين حال، استفادة اوليه از انگارة 1/151: 1395، شهرستاني، 35: 1400(اشعري، 

براي ابوهاشم در ايدئولوژي بيانيه، كاركرد حفظ انسجام پيروان و تداوم اميد » مهدي«در كنار 
 گرا وار و هزاره هاي غالي، شخصيتي قهرمان را داشت و مهدي در نگاه آنان، همچون ديگر گروه

  ).87: 1397براي نابودي ظلم بود (تاكر، 

 نيز امامت را پس از ابوهاشم،» جناحيه«فرقة  بن معاويه: جناحيه و مهدويت/ رجعت عبداالله

بن معاويه (از نوادگان جعفر طيار و رهبر قيامي ناموفق عليه امويان) رساندند. پس از  به عبداالله
 برخي پيروانش مرگ وي را انكار كردند ق)،131يا  130شكست قيام و كشته شدن او (حدود 

________________________________________________________________ 

. عباسيه كه مدعي انتقال امامت از ابوهاشم به محمدبن 1 هاي زير است: پس از ابوهاشم، كيسانيه دربردارندة فرقه  .1
بن  بن عبدااللهیةبن معاو بن عباس بودند؛ جناحيه يا معاويه كه ادعا كردند امامت از ابوهاشم به عبداالله بن عبداالله علي

 امامت از )؛ حربيه كه ادعاي انتقال39: 1400؛ اشعري، 35- 33: 1404 طالب منتقل شده است (نوبختي، جعفربن أبي
 بن سمعان بن عمروبن حرب كندي را داشتند؛ بيانيه كه مدعي انتقال امامت از ابوهاشم به بيان ابوهاشم به عبداالله

   ).1/151تا]:  ؛ شهرستاني، [بي35: 1400يا نهدي بودند (اشعري،  تميمي
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عنوان مهدي موعود باور پيدا كردند اش به  و به غيبت او در كوهي در اصفهان و رجعت نهايي
  ).35: 1404؛ نوبختي، 44: 1361؛ اشعري قمي، 196: 1386(ناشي اكبر، 

 احتمالاً بن معاويه تر اين جريان، بايد توجه داشت كه نقش عبداالله البته در تحليل دقيق

دهد كه او خود را نه مهدي نهايي، بلكه مبشرّ و  ميتر بوده است. برخي شواهد نشان  پيچيده
دانست و آرمان او بازگرداندن خلافت به اين شاخه  ساز ظهور فردي از علويان فاطمي مي زمينه

سوي او جلب كرد. به نظر تر را نيز به  بيت بود؛ آرماني كه بخشي از شيعيان معتدلاز اهل 
ها و توجيه شكست، با انكار  رسد پس از شكست و مرگ او، پيروانش براي تداوم آرمان مي

). البته جناحيه نيز 157: 1400مرگ، او را به مقام منجي و مهدي ارتقا دادند (رهنما و ديگران، 
بن  ن الوهيت عبدااللههمچون بسياري از فرق منشعب از كيسانيه، به باورهاي غاليانة ديگري چو

  ).39: 1404گري گرايش داشتند (نوبختي،  معاويه، تناسخ، حلول و اباحه

 خوبي نشانهاي منشعب از كيسانيه (هاشميه، بيانيه، جناحيه) به  اين تداوم الگو در ميان فرقه

به يك راهكار اعتقادي كارآمد و قابل تكرار براي مواجهه با » غيبت و رجعت«دهد كه مدل  مي
  هاي شيعي نخستين تبديل شده بود. هاي نظامي در ميان گروه هاي مكرر رهبري و شكست بحران

 آفريني سياسي هاي معاصر و نقش . مهدويت نفس زكيه در نگاه فرقه5- 1

هاي  هاي مختلف با گرايش شخصيت ديگري كه در نيمة اول قرن دوم قمري كانون توجه فرقه
 ).76: 1361بود (اشعري قمي، » نفس زكيه«بن حسن ملقب به  مهدوي قرار گرفت، محمدبن عبداالله

بود و خود و پدرش (عبداالله محض) نيز داعيه مهدويت او  (ع)مجتبيحسن او كه از نوادگان امام 
 بودند ) و حتي در مقطعي توانسته171: 1965؛ ابوالفرج اصفهاني، 7/576: 1387اشتند (طبري، را د

هاي برجسته، از جمله تعدادي از عباسيان (مانند منصور دوانيقي پيش از  بيعت برخي شخصيت
رسيدن به خلافت) را نيز جلب كنند، پس از قيام نافرجام عليه منصور عباسي و كشته شدن در 

ق، به موضوع محوري باورهاي مهدوي چند فرقه تبديل شد. چندين فرقه با به كارگيري  145سال 
، مرگ او را انكار و او را به عنوان مهدي غايبي »اي الگوي غيبت/رجعت فرقه«مجدد همان 

دهد كه اين الگو به يك راهكار  معرفي كردند كه به زودي باز خواهد گشت. اين امر نشان مي
 هاي علوي تبديل شده بود.  يك رايج براي مواجهه با شكست قيامايدئولوژ

 تأملدر دامن زدن به اين ادعاها قابل  - عباس ويژه بنيبه - در اين ميان، نقش عوامل سياسي 
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كم در مراحل اولية دعوت خود و  عباس دست دهد بني مي است. شواهدي وجود دارد كه نشان
عنوان  ) به(ع)حسن الحسن (نوادگان امام حتي پس از آن، از ترويج انديشة مهدويت در ميان بني

توانست به اختلاف ميان دو شاخة  كردند. اين كار از يك سو، مي ابزاري سياسي استفاده مي
و  (ص)، با طرح كليِ قائم بودن فردي از خاندان پيامبرحسني و حسيني دامن بزند و از سوي ديگر
ويژه شيعيان را در جهت اهداف سياسي خود هدايت  از نسل علوي و فاطمي، افكار عمومي و به

 ).75: 1392كنند و يا دست كم دچار سردرگمي كنند (مظفري، 

 فرقه،پس از كشته شدن نفس زكيه، باور به مهدويت و غيبت/رجعت او در ميان چند 

 هاي غالي رواج يافت: ويژه با گرايش به

 دانستند بن سعيد، نفس زكيه را همان مهدي قائم مي �اين فرقة غالي به رهبري مغير مغيريه:

» علميه يا حاجر«پس از كشته شدنش، مرگ او را انكار كردند و مدعي شدند كه او در كوه  و

 :1948؛ بغدادي، 84، 76، 58- 57: 1404غايب شده و از آنجا رجعت خواهد كرد (نوبختي، 

54 ،229.(  

 ابتدا ابومنصور را امام - يكي ديگر از غلات معروف - پيروان ابومنصور عجلي  منصوريه:

كردند و پس از  دانستند) تلقي مي موقت (مستودع) تا زمان ظهور مهدي (كه او را نفس زكيه مي
: اشعري 38: 1404مرگ ابومنصور، گروهي از آنان به مهدويت نفس زكيه پيوستند (نوبختي، 

  ).169: 1972؛ حميري، 47- 46: 1361قمي، 

 كه عموماً به قيام و اقدام عملي - در ميان بخشي از فرقة زيدي جاروديه  جاروديه (زيدي):

 ) و احتمالاً نفوذ46: 1393ها (فرجامي،  هاي پياپي قيام تأثير شكستتحت  - شهرت داشتند

 هاي كيساني، باور به مهدويت و رجعت نفس زكيه (و بعدها رهبران ديگري چون انديشه

 مي،؛ اشعري ق1/134: 1400محمد بن قاسم طالقاني و يحيي بن عمر) شكل گرفت (اشعري، 

دهنده نفوذ گستردة ايده غيبت و رجعت  ). اين امر نشان12- 11[ب]: 1414؛ مفيد، 43: 1361
 پذيري هاي مختلف شيعي آن عصر و همچنين آسيب عنوان راهكاري براي تداوم اميد در ميان طيفبه 

 اي بود. هاي سياسي و فرقه برداري گفتمان مهدويت در برابر بهره

(ع). ناووسيه و مهدويت امام صادق6- 1
 

 رويكردي متفاوت، اما در همان چارچوب كلي انكار مرگ و باور به غيبت و» ناووسيه«فرقه 
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اند، پس از  بن ناووس منسوب رجعت را در پيش گرفت. اين گروه كه به شخصي به نام عبداالله
ق، رحلت آن حضرت را انكار كردند و مدعي شدند 148در سال  (ع)شهادت امام جعفر صادق

برد و در  نمرده، بلكه همان مهدي قائم است كه زنده و در حالت غيبت به سر مي (ع)صادق امام
دهندة  آيندة نزديك رجعت خواهد كرد تا جهان را پر از عدل و داد سازد. اين باور نيز نشان

الگوي «كارگيري تلاشي ديگر براي حل بحران جانشيني و حفظ پيوستگي امامت از طريق به 
 [پ]:1413؛ مفيد، 25: 1400؛ اشعري، 80- 79: 1361بود (اشعري قمي،  »اي غيبت/ رجعت فرقه

305.(  

 . اسماعيلية نخستين: استمرار الگوي غيبت/ رجعت و تحول به ستر7- 1

گيري جريان فكري پيچيده و  همچنين منجر به شكل (ع)صادق بحران جانشيني پس از امام
الگوي غيبت/ رجعت «شهرت يافت. اين جريان نيز » اسماعيليه«اي شد كه بعدها به  پرشاخه

 را در مورد امامان مورد نظر خود به كار بست؛ هرچند با تحولات مفهومي خاص خود:» اي فرقه

 بن جعفر (فرزند اين گروه اوليه، با محوريت بخشيدن به اسماعيل اسماعيليه خالص (يا مباركيه):

بود)، مرگ او را انكار كه بنا بر قول مشهور در زمان حيات پدر وفات يافته  (ع)صادق امام ارشد
 قمي،عنوان امام قائم و مهدي باور داشتند (اشعري  الوقوع او به كردند و به غيبت و رجعت قريب

  ).26: 1400؛ اشعري، 68- 67: 1404؛ نوبختي، 80: 1361

 ديگر كه هستة اصلي اسماعيليه بعدي را تشكيل داد، اي شاخه محمديه (و اطلاق قرامطه):

 امامت را پس از اسماعيل به فرزندش محمد بن اسماعيل منتقل كرد و اين باور به غيبت و رجعت

). آنان محمدبن اسماعيل را هفتمين 84- 83: 1361داوم بخشيد (اشعري قمي، را در مورد او ت
دانستند كه در پايان دور، رجعت خواهد  مِ غايب ميدهندة دور ششم و مهدي قائ امام ناطق، پايان

 شاذان نيشابوري)، ها در منابع اوليه (مانند آثار ابن به برخي از اين گروه» قرامطه«كرد. اطلاق عنوان 

هاي غاليانه و باطني داشته كه به انقطاع امامت  هايي با گرايش رسد اشاره به جريان به نظر مي
گونه و گاه تا مرز تعطيل شريعت)  پس از محمدبن اسماعيل و ظهور مجدد او (با تفاسيري مسيح


	و  	�������الرد علي شاذان احتمالاً با نگارش آثاري چون  باور داشتند. ابن���
 تا]: (طوسي، [بي ��

 )، قصد مرزبندي با همين تفاسير غاليانه از مهدويت و قائميت را داشته است.362

 با گذشت زمان و عدم تحقق رجعت محمدبن اسماعيل و با ادامة ول از غيبت به ستر:تح
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سلسله امامان در نسل او، از نظر جريان اصلي اسماعيليه (كه بعدها فاطميان را تشكيل دادند)، 
). در دورة ستر، 21: 1361داد (اشعري قمي، » ستر«اوليه جاي خود را به مفهوم » غيبت«مفهوم 

هاي خود را از طريق  بردند و فعاليت امامان حاضر اما ناشناخته بودند و در پنهاني به سر مي
زيستي و استتار، در منظومة فكري اسماعيليه  معناي پنهان به» ستر«دادند. انگارة  داعيان انجام مي

 :1395ي، هاي پيشين پيدا كرد (شهرستان فرقه» غيبت«اهميتي محوري يافت و كاركردي متفاوت با 

1/168 .(  

 ساز و لازمة حضور و فعاليت امام بعدي (هرچند مستور) تلقي در اينجا ستر امام پيشين، زمينه

براي امامان » والي الزمان«و » قائم«، »مهدي«شد. اسماعيليان در اين دوره نيز از القابي چون  مي
 جاي آخرالزمان) شايد(به » والي الزمان«كردند. كاربرد  هاي خود استفاده مي مستور يا رهبران قيام

كرد  دهندة انتظار براي قيامي در آينده نزديك بود كه زمينه را براي ظهور نهايي فراهم مي نشان
 ).118: 1401؛ گرامي و حامي، 3/65: 1984حوشب،  (ابن

 استمرار الگوي اوليه غيبت/ رجعت، تحولات مفهومي خاصي بدين ترتيب، اسماعيليه ضمن

ها ايجاد كردند كه با تطور تاريخي و نيازهاي ايدئولوژيك اين جريان در  را نيز در اين انگاره
  .طول زمان مرتبط بود

 و پيشگامي در ادبيات غيبت (ع). واقفيه: تكرار الگوي غيبت/ رجعت براي امام كاظم8- 1

 ق، بحران جانشيني ديگري183الرشيد در سال در زندان هارون (ع)موسي كاظمپس از شهادت امام 

منجر گرديد. اين گروه » واقفيه«گير جامعة شيعي شد كه به پيدايش فرقة مهم و تأثيرگذار دامن
(ع)ورزي مالي برخي وكلاي امام كاظم اي، از جمله طمع هاي پيچيده گيري آن با انگيزه كه شكل

 

در اموال باقيمانده و نيز باورهاي اعتقاديِ از پيش موجود مرتبط بود، از پذيرش امامت فرزند او 
سر باز زدند. هستة مركزي باور واقفيه اين بود كه سلسلة امامت  (ع)الرضابن موسي حضرت علي
ست كه پايان يافته و او نمرده است، بلكه همان قائم آل محمد و مهدي موعود ا (ع)با امام كاظم

(يا ظهور) خواهد كرد تا زمين را پس از » رجعت«زودي برد و به  به سر مي» غيبت«اكنون در 
 :1361؛ اشعري قمي، 80: 1404آنكه از جور و ستم آكنده شد، از عدل و داد پر نمايد (نوبختي، 

وجود ). البته در ميان خود واقفيه نيز اختلافاتي در جزئيات اين باور 28: 1400؛ اشعري، 89
اي (مشهور به ممطوره) معتقد به حيات مستمر و غيبت امام بودند، حال آنكه  داشت؛ دسته
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). اين پيوند 80: 1404(نوبختي،  .گروهي ديگر به وفات او و سپس رجعتش در آينده باور داشتن
اش، به دكترين محوري اين  نهايي» رجعت«او و » غيبت«، (ع)امام كاظم» قائميت«گانه ميان  سه

 فرقة بزرگ شيعي تبديل شد.

 بر دو محورواقفيه براي اثبات مدعاي خود و جلب پيروان، گفتمان مهدويت را با تكيه 

  اصلي، بازتعريف و مستندسازي كردند:

(ع). استناد به احاديث و شرايط امام كاظم1
(ع)صادق عمدتاً منسوب به امام - آنان به احاديثي  :

 - 

 »موسي«دلالت دارد (مانند تطبيق نام  (ع)رفت بر قائم بودن امام كاظم ميكردند كه گمان  استناد مي

در زندان و سپس شهادت  (ع)امام كاظم» غيبت«). همچنين 1/29: 1395بر نام قائم) (شهرستاني، 
كرد. در كنار اينها، فقدان  پنهاني او، دستاويزي براي طرح ادعاي غيبت و زنده بودنش فراهم مي

عنوان شاهدي بر هاي اوليه امامتشان نيز توسط واقفيه به  در سال (ع)رضاامام فرزند پسر براي 
  .و در نتيجه قائم بودن او، مورد سوءاستفاده قرار گرفت (ع)انقطاع امامت پس از امام كاظم

 هاي واقفيه كوشيدند با تطبيق گزينشي برخي نشانه هاي ظهور بر وقايع معاصر: . تطبيق نشانه2

در روايات (مانند خروج سفياني) بر رويدادهاي زمان خود (مانند شورش فردي ظهور ذكرشده 
را القا  (ع)الوقوع امام كاظم معروف به سفياني در شام در دوران خلافت مأمون)، بازگشت قريب

شود) كه بر لزوم  ميهاي واقفي ديده  كنند. آنان با استناد به رواياتي (كه گاه در سندشان نام چهره
كردند كه سفيانيِ معاصر،  فتن خروج سفياني بر قيام قائم تأكيد داشت، چنين وانمود ميپيشي گر

(ع)يعني امام كاظم - همان سفيانيِ موعود است و بنابراين، قائم 
زودي پس از او قيام خواهد  به - 

 (كليني، 1كرد و حكومت عباسي را (كه مأمون هفتمين خليفه آن بود) سرنگون خواهد ساخت

هاي ظهور  ). اين رويكرد، درواقع نوعي تأويل هدفمند و تحريف در معناي نشانه8/332: 1407
  گرفت. بود كه با هدف تثبيت باورهاي واقفيه و جذب پيروان صورت مي

 است.» اي الگوي غيبت/رجعت فرقه«با اين حال، اهميت تاريخي واقفيه فراتر از صرف تكرار 
 اين فرقه نقشي پيشگامانه در تدوين و ترويج ادبيات مكتوب غيبت در تاريخ تشيع ايفا كرد. 

 هاي ترين نمونه توان آنها را قديمي كه مي �	����كتاب آنان با تأليف آثار متعددي با عنوان 

________________________________________________________________ 

راوي از ارائة  شود، ديده مي - هاي برجسته واقفيه از چهره- بن حسن طاطري  در روايتي كه در سند آن نام علي  .1
جامگان به رهبري ابومسلم خراساني خبر داده  به او در زمان قيام سياه (ع)هايي توسط برخي ياران امام صادق نامه

دانند كه بايد  واي بر اينان! من امامشان نيستم! مگر نمي«ها را بر زمين زد و فرمود:  با خشم نامه (ع)است. امام صادق
   »روج كند و به قتال بپردازد؟ابتدا سفياني خ
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مند و بازتفسير هدفمند  شمار آورد، به گردآوري نظامكلامي به  - ة اين ژانر ادبيشد شناخته
را مستند و  (ع)احاديث مرتبط با غيبت پرداختند تا باور به مهدويت و غيبت امام موسي كاظم

 هاي شاخص و پركاري از محدثان و متكلمان ). چهره42-49[الف]: 1411مستدل سازند (طوسي، 

 بن جبله كناني (طوسي، )، عبداالله258: 1365بن حسن طائي طاطري (نجاشي،  واقفي، چون علي

 القائم، آثاري با عنوان ���
	�حمزه بطائني (كه علاوه بر  بن أبي بن علي )، حسن33[الف]: 1411

بن محمدبن سماعه  ) و حسن183: 1365نيز به او منسوب است) (نجاشي،  �����	و  الفتن، الصغير
 .زدند ) در اين زمينه دست به تأليف41: 1365(همو، 

 دهد كه گفتمان مكتوب و مدون غيبت مي فعاليت گستردة آنان در نگارش كتب غيبت، نشان

، در جامعه شيعي به صورت (عج)ها پيش از آغاز غيبت صغري امام دوازدهم و مهدويت مدت
جدي وجود داشته و موضوع بحث، جدل و مناظره بوده است. هرچند اين آثار و نويسندگانشان 

شدت طرد و تضعيف شدند، اما تأثير غيرقابل انكاري بر بعدها توسط جريان اصلي اماميه به 
 كه علماي بزرگ هاي بعدي گذاشتند؛ چنان دهي به ادبيات غيبت اماميه در سده گيري و جهت شكل

ي ها هاي آنان پرداختند (نمونه اماميه در آثار خود ناگزير به نقل، نقد و رد روايات و استدلال
 ؛ طوسي،175- 174: 1382است (بيوكارا،  شيخ طوسي قابل مشاهده�	 ����فراوان آن در كتاب 

 ). درواقع، چالش فكري و اجتماعي كه واقفيه با ترويج گستردة باور به غيبت42- 29[الف]: 1411

و امامان  (ع)رضاايجاد كردند، خود يكي از عوامل مهمي بود كه امامية پيرو امام  (ع)امام كاظم
مند احاديث غيبت و مهدويت  پس از او را به ضرورت گردآوري، تدوين، پالايش و تبيين نظام

گروهي  تدريج به خروج اين مباحث از دايرة اسرار درونسوق داد و به (عج)ناظر بر امام دوازدهم
  تر آنها كمك كرد. و طرح عمومي

 در گفتمان شيعي قرن دوم: از تعامل با رجعت عيسي تا تأكيد بر تحول مفهوم موعود  .9- 1

 » بيت امام/ مهدي/ قائم اهل«

 »غيبت و رجعت«خود را با الگوي » مهدي«هاي گوناگون كه هر يك  همزمان با رشد فرقه

كردند، گفتمان اصلي اماميه با چالشي دوگانه مواجه بود: نخست مرزبندي با اين  معرفي مي
 اي؛ و دوم ارائة تصويري دقيق و متمايز از منجي حقيقي مورد نظر خود. اين فرايند فرقههاي  مهدي

(ع)بازگشت عيسي«بخشي، ناگزير به تعامل با الگوهاي گفتماني رايج، از جمله الگوي  هويت
در » 
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دهندة تلاشي آگاهانه براي تعريف هويت  گفتمان اهل سنت بود. بنابراين روايات اين دوره نشان
اما با يك تفاوت بنيادين؛ در  1است، (ع)از طريق پيوند دادن او با شخصيت عيسي» ئم آل محمدقا«

جايي در محوريت، گامي  اين جابه شخصيتي محوري و عيسي تابع اوست. اين پيوند جديد، مهدي
  كليدي در تثبيت جايگاه منجي اماميه بود.

 اند منسوب (ع)رضاو امام  (ع)صادق، امام (ع)باقردر اين دسته از روايات شيعي كه عمدتاً به امام 

شيخ  �����	تمام و  الدينكمالبن ابراهيم قمي،  هاي متأخرتري چون تفسير علي و در مجموعه
به او اقتدا خواهد كرد،  (ع)اند، از موعودي كه عيسي شده گردآوري (ع)عيون اخبارالرضاصدوق و 

، »قائم آل محمد«شود؛ تعابيري چون  تر ياد مي بخش تر و هويت با القاب و اوصافي بسيار دقيق
(مهدي از فرزندان من، منسوب به » المهدي من ولدي«بيت است)، (قائم از ما اهل » القائم مناّ«

دهمين نفر از (دواز» الثاني عشر من الخلفاء الراشدين«توجه پيامبر يا امامان) و حتي تعبير جالب 
يافته، با تفسيري شيعي از اين اصطلاح رايج سني براي اشاره به دوازده امام) به  جانشينان هدايت

 رسد اين تأكيد آشكار و مكرر بر انتساب مهدي موعود به خاندان است. به نظر ميكار رفته 

 و استمرار خط امامت، تلاشي آگاهانه و هدفمند از سوي امامان شيعه و اصحاب خاص (ص)پيامبر

هاي ادعايي  آنان براي متمايز ساختن و مرزبندي هويت مهديِ حقيقي مورد نظر اماميه از مهدي
هاي رقيب (مانند كيسانيه، مدعيان حسني چون نفس زكيه، و بعدها واقفيه) و همچنين از  فرقه

 سنت يا در تبليغات دستگاهاي بوده است كه در برخي روايات اهل  شده بهم يا تحريفتصوير كلي، م

 .شد كرد) ارائه مي عباس معرفي مي خلافت (كه گاه مهدي را از بني

 گذاري اين گفتمان در نيمة هايي از اين روايات و اسناد آنها، ضمن تأييد تاريخ بررسي نمونه

 :سازد هاي سندي و محتوايي آن را نيز آشكار مي پيچيدگيدوم قرن دوم و اوايل قرن سوم، 

 (با واسطه شهربن حوشب و (ع)باقردر تفسير قمي، روايتي از امام  2نساء: 159تفسير آيه 

 و ايمان آوردن (ع)اين آيه را بر نزول عيسي 3بن داوود در سند) حضور ابوحمزه ثمالي و سليمان

________________________________________________________________ 

كند، با عناوين  در رجعت به او اقتدا مي (ع)سنت در سدة نخست، از شخصيتي كه عيسيهاي اهل  كه گزارش درحالي  .1
(اغلب بدون » مهدي«كردند و در نيمة اول سده دوم اصطلاح  ياد مي» امير«يا » امام«كلي و مبهمي چون 

بعد، انعكاس و تأكيد فزاينده بر  تبارشناسي مشخص) در ميان آنان رواج يافت، از حدود نيمة دوم سده دوم قمري به
طور قاطع و مشخص به اهلحديثي شيعه را شاهديم كه هويت اين شخصيت محوري را به هايي در منابع گزارش

  .زند و سلسله امامت پيوند مي (ع)بيت پيامبر

2.  »هتولَ مَقب ِننََّ بهْؤمَتابِ إلَِّا ليْلِ الكَنْ أهإنِْ م و.«  

  رسد. اين گزارش به حدود نيمة دوم سده دوم قمري ميبن داود در سند، تاريخ  با توجه به حضور ابوحمزه يا سليمان  .3
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)؛ تفسيري كه در منابع 1/158: 1404دهد (قمي،  تطبيق مي (عج)همگان به او و اقتدايش به مهدي
 سنت از همين آيه (مربوط به زمان مرگ يا آخرت)شود و با تفاسير اهل  تر شيعي يافت نمي متقدم

  ).1/355: 1416؛ سمرقندي، 2/328: 2008متفاوت است (طبراني، 

(ع)روايت ابوبصير از امام صادق
(عج)به قائم (ع)اقتداي عيسي، روايتي به الدينكمالدر  :

از  -  
(ع)نسل امام كاظم

)، اما سند آن حاوي راويان ضعيف و 2/345: 1395بابويه،  اشاره دارد (ابن - 
1حمزه بطائني) بن أبي ) و از سران واقفيه (علي39: 1365بن يزيد نوفل) (نجاشي،  متهم به غلو (حسين

 

  ).83: 1364غضائري،  است (ابن

(ع)رضا از امامبن جهم  روايت حسن
 وگوي امام با مأمون، به ، ضمن گفت(ع)عيون اخبارالرضادر  :

 ). 2/200: 1378بابويه،  (ابن 2اشاره شده است (عج)به مهدي (ع)اقتداي عيسي

 عمير و از طريق ابن أبي (ع)باقر، روايتي از امام الدينكمالدر  روايت دوازدهمين خليفه راشد:

كند،  به او اقتدا مي (ع)اما با وجود افراد مجهول در سند، شخصيتي را كه عيسي 3خيثمه جعفي،
  ).1/331: 1395بابويه،  معرفي كرده است (ابن» دوازدهمين نفر از خلفاي راشدين«

 (با سند متصل از طريق محمدبن (ع)باقر روايت ديگري از امام روايت صفات و زمان خروج قائم:

(ع)بيت از نسل اهل (عج)قائم«به  (ع)به اقتداي عيسي 4مسلم)
 ).1/330: 1395اشاره دارد (همو، » 

(ع)بيترا از اهل  (عج)هايي كه قائم و مهدي گزارشعباس:  و ابن (ص)روايات منسوب به پيامبر
 

)، گاه اسناد ضعيفي دارند، يا 1/37[الف]: 1413كنند (مفيد،  را ذكر مي (ع)دانسته و اقتداي عيسي
عباس در روايت  بخشي به بني احتمال ساختگي بودن آنها براي اهداف سياسي (مانند مشروعيت

)343: 1373عباس با حضور محمدبن سليمان ديلمي غالي(طوسي،  منسوب به ابن
 اي (مانند يا فرقه 5

 (طوسي، 6) از طريق احمدبن هلال تبرائي غالي218: 1376بابويه،  صدوق (ابن الأمالي روايت طولاني

________________________________________________________________ 

  .توان گفت اين روايت متعلق به نيمه دوم سده دوم قمري است با توجه به وجود اين افراد در سلسله سند، مي  .1

  .گردد شدة آن است، تاريخ آن به نيمة دوم قرن دوم بازمي بن جهم اولين راوي شناخته با توجه به اينكه حسن  .2

اين روايت نيز به اواخر قرن دوم  - از اصحاب امام صادق و باقر - ق) و خيثمه جعفي 217عمير (متوفاي  أبي حضور ابن  .3
  .يا اوايل قرن سوم قابل انتساب است

تواند به نيمة اول  با توجه به حضور محمدبن مسلم از اصحاب باقرين و صادقين عليهم السلام، هسته اصلي روايت مي  .4
  رن دوم بازگردد؛ هرچند تدوين نهايي آن ممكن است كمي ديرتر باشد.يا اواسط ق

سند اين گزارش، حاوي محمدبن سليمان ديلمي (متهم به غلو) است و بر اين اساس، به نيمه دوم سده دوم و اوايل   .5
  .گردد سده سوم قمري بازمي

هاي  مضامين مشابه از منابع ديگر. پژوهشبعيد نيست كه كل گزارش برساختة او باشد، با كنار هم قرار دادن   .6
با توجه  ).74: 1401كنند (ن.ك. به: عطايي نظري و مهدوي راد،  سنجي نيز عدم يكپارچگي متن را تأييد مي اصالت

 ← 
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 ) وجود دارد.83: 1420

 سازد. بخشي را آشكار مي در مجموع، تحليل روايات اين دوره، فرايندي پيچيده از هويت

 .Madelung, 1986: s.v( »القائم«گفتمان اماميه از يك سو با به كارگيري القاب اختصاصي چون 

“al-Mahdī” (اي هاي فرقه را با مهدي و تصريح مداوم بر نسب او در سلسلة امامت، مرزهاي خود 

و تأكيد بر اقتداي عيسي به  (ع)كرد. از سوي ديگر، با بازتعريف رابطة مهدي و عيسي مشخص مي
بخشيد. بنابراين پيوند ميان  او، جايگاه منجي خود را در برابر گفتمان غالب اهل سنت ارتقا مي

اي (براي  لگوي فرقهدر اين مرحله از تاريخ خود، از يك ا» رجعت/بازگشت«و » مهدويت«
 هويتي (براي مرزبندي و اثبات برتري) تبديل شد. بررسي اسناد - حل بحران) به يك ابزار كلامي

گذاري اين تحول گفتماني را در  تاريخ - ها در برخي طرق رغم وجود ضعف علي - اين روايات نيز 
 .كند تأييد مينيمة دوم قرن دوم و اوايل قرن سوم، يعني پيش از وقوع غيبت صغري، 

مرحله دوم: گسترش مفهومي رجعت؛ در گفتمان روايي (اواخر قرن دوم و اوايل   .2
  قرن سوم)

 اين تحول انگارة رجعت و گسترش دامنة آن به بازگشت مؤمنان و كافران، در خلأ رخ نداد.

هاي كلامي و هويتي دربارة شخصيت مهدي موعود در همان  فرايند، ارتباطي تنگاتنگ با جدال
ويژه واقفيه) گفتمان مهدويت را به چالش  هاي رقيب (به دوره داشت. در شرايطي كه فرقه

بود، انگارة رجعت به يك » قائم آل محمد«كشيدند و گفتمان اماميه در حال تثبيت هويت  مي
هاي غالي، واقفيه و طيف  بيني عصر ظهور تبديل شد. جريان قدرتمند براي تبيين جهانابزار روايي 

روايت براي دولت  بن عمر، با ترويج اين روايات، در حال ساختن يك پيش منسوب به مفضل
بنابراين گسترش مفهومي رجعت، درواقع بسط ابعاد و كاركردهاي دولت مهدوي  مهدوي بودند.

  .كردند در اين مرحله به صورت متقابل يكديگر را تعريف و تقويت مي بود و اين دو انگاره

 دهد كه اين گسترش مفهومي، عميقاً با تبيين جزئيات تحليل دقيق روايات اين دوره نشان مي

 گره خورده بود و در سه حوزة اصلي قابل مشاهده است: (عج)عصر ظهور قائم

 نمونة اين پيوند، روايات مربوط به رجعتترين  برجسته تداوم و تكميل دولت مهدوي: الف.

ها كه اسناد آنها غالباً به راويان  است. در اين گزارش (عج)پس از پايان حكومت قائم (ع)امام حسين
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
  .شود به حضور احمدبن هلال، اين گزارش به اواخر سده دوم و ابتداي سده سوم قمري منتسب مي
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 - بن قاسم بطل بن زياد و عبداالله بن سهل، سهل مانند صالح -  گردد متهم به غلو يا وقف بازمي

به عنوان وارث حكومت  (ع)امام حسين )،226 ،185: 1365؛ نجاشي، 69: 1364غضائري،  (ابن
). در اين نگاه، رجعت نه 8/206: 1407؛ كليني، 2/281: 1380شود (عياشي،  مهدي معرفي مي

  .يك رويداد موازي، بلكه استمرار منطقي و مرحلة تكميلي دولت مهدوي است

 مؤمنانبخش ديگري از روايات، به رجعت  تأمين ياران و كارگزاران دولت مهدوي: ب.

كنند پس از ظهور، مؤمنان در قبور  هايي كه بيان مي پردازد. گزارش مي (عج)محض براي ياري قائم
شوند تا رجعت كنند و به سپاه امام بپيوندند، غالباً با نام راوياني چون محمدبن  خود مخير مي

 [الف]:1411ي، اند (طوس علي ابوسمينه (متهم به غلو) يا عبدالكريم خثعمي (واقفي) گره خورده

). همچنين رواياتي كه از رجعت 332، 245: 1365؛ نجاشي، 2/381[الف]: 1413؛ مفيد، 458
اي چون سلمان فارسي، مالك اشتر و ياران كهف به عنوان فرماندهان دولت  اصحاب برجسته

 گردد، دقيقاً بن عمر يا ديگر راويان متهم به غلو بازمي برند و اسنادشان به طيف مفضل نام مي (عج)قائم

 :1380عياشي، باشند ( در حال تأمين كادر نيروي انساني دولت آيندة مهدوي از طريق رجعت مي

هايي  تأكيد بر رجعت شخصيت). 463: 1413؛ طبري الآملي، 2/386[الف]: 1413مفيد، ؛ 2/32
 ؛ نجاشي،87: 1364غضائري،  اند (ابن مفضل يا داوود رقي كه خود با اتهامات غلو مواجه بوده چون

  تأمل است.)، در اين زمينه قابل 256- 1/255: 1371؛ برقي، 416: 1365

 دستة سوم روايات، با تمركز بر رجعت كافران تحقق عدالت و انتقام در دولت مهدوي: ج.

كنند. رواياتي كه از بازگشت دشمنان  را تبيين مي (عج)جويانة قيام قائم انتقاممحض و ظالمان، وجه 
 :1414گويند (طوسي،  هايي چون حميراء (عايشه) براي كيفر دنيوي سخن مي و چهره (ع)اهل بيت

) و اسناد آنها نيز عمدتاً 2/339: 1371؛ برقي، 2/278: 1404؛ قمي، 1/465: 1407؛ كليني، 418
 تا]: (مانند محمدبن جمهور، محمدبن سليمان ديلمي، ابوسمينه) (طوسي، [بي هم به غلوبه راويان مت

گردد،  بازمي )96: 1364؛ ابن غضائري، 332: 1365؛ نجاشي، 365، 343: 1373؛ همو، 413
 زنند. فلسفة قيام مهدوي را با تحقق عدالت از طريق رجعت پيوند مي

 اي، به يك رجعت از يك الگوي سادة فرقهبنابراين در اين مرحله، پيوند مهدويت و 

بيني، رجعت ديگر تنها راه حل بحران  بيني پيچيدة آخرالزماني تبديل شد. در اين جهان جهان
از تداوم  - مرگ رهبر نيست، بلكه سازوكار اصلي خداوند براي تحقق تمام ابعاد دولت مهدوي 

اين تكثير روايي، هرچند ممكن است با  است. - ته تا تأمين ياران و اجراي عدالتحكومت گرف
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اي صورت گرفته باشد، اما ميراثي پيچيده براي متكلمان عصر غيبت فراهم آورد تا  اهداف فرقه
 مندسازي آن، مرحلة نهايي تثبيت كلامي اين پيوند را رقم زنند. با نظام

 ر مكتبمندسازي د تدوين و تثبيت كلامي؛ از ادبيات غيبت تا نظام مرحلة نهايي:  .3

  بغداد (قرن سوم تا پنجم)

ق. و سپس ورود به غيبت كبري، 260در سال  (عج)با آغاز دوران غيبت صغري امام دوازدهم
ها ريشه در  سابقه در تبيين مباني اعتقادي خود مواجه شد. اين چالش جامعه اماميه با چالشي بي

هاي رقيبي  تحولات فكري دوران ائمة متأخر داشت كه در آن، اماميه با فشار فزايندة جريان
رو بودند (براي تحليلي در اين زمينه، ن.ك. به: محمدي و  چون معتزله، واقفيه و غلات روبه

 فشارهاي فكري و كلامي از جانب اين مكاتب، ضرورت بازانديشي، ). 155- 133: 1400سپهري، 

 »رجعت«و » مهدويت«، »غيبت«هاي بنيادين شيعه از جمله  مند و دفاع مستدل از آموزه نظامتدوين 

را بيش از پيش آشكار ساخت. اين فرايند تبيين و تثبيت كلامي، در طول قرون سوم تا پنجم 
اي نوين وارد  ويژه با همت و مجاهدت علمي متكلمان برجستة مكتب بغداد، به مرحلهقمري، به
  ها در منظومه اعتقادي اماميه انجاميد. استواري جايگاه اين آموزهشد و به 

 . ادبيات غيبت به مثابه بستر طرح رجعت1- 3

 يكي از بسترهاي مهم و اوليه براي طرح و تدوين روايات مرتبط با رجعت در اين دوره، ادبيات

 هاي دوم و فعاليت هاي آن به اواخر قرن نگاري بود. اين سنت نگارشي كه ريشه رشد غيبت  رو به

گشت، در قرون سوم و چهارم توسط محدثان و علماي اماميه با هدف تبيين پديدة  واقفيه بازمي
و پاسخ به شبهات، به اوج خود رسيد. هرچند آثاري با عنوان مستقل  (عج)غيبت امام دوازدهم

مهدويت، خورد، اما بررسي آثار مرتبط با غيبت و  در اين دوره كمتر به چشم مي» رجعت«
بن  تنيدگي طرح اين مباحث است. نمونة بارز اين امر، آثار منسوب به فضل دهندة درهم نشان

 �����	، اثبات الرجعهق) است. با وجود آنكه عناويني چون 260شاذان نيشابوري (متوفاي 

؛ 306، 1365در فهرست تأليفات پرشمار او ذكر شده (نجاشي،  و أحاديثهُا �����	و  حديث
و اثبات الرجعه)، اما بررسي محتواي بازمانده از كتاب مشهور او (كه گاه 361: 1373طوسي، 

 دهد كه عمده روايات آن بر اثبات امامت امام دوازدهم، مي شده است) نشان خوانده �	����گاه 
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 معناي بازگشت مردگانغيبت، علائم ظهور و ملاحم متمركز است و ارتباط مستقيمي با رجعت به 

 بن شاذان (و شايد در گفتمان رايج آن دوره)، كند كه نزد فضل ندارد. اين امر، اين احتمال را تقويت مي

 رفت (يوسفي و جاودان: ترِ بازگشت (از غيبت) نيز به كار مي معناي عام مفهوم رجعت گاه به

حوادث عصر  عنوان بخشي از ) و يا اينكه اخبار مربوط به رجعت مردگان، صرفاً به12، 8: 1395
  عنوان يك موضوع مستقل.شد؛ نه به  ظهور و ضمن مباحث غيبت و مهدويت مطرح مي

 بن شاذان، نكتة قابل توجه آن است كه در عموم آثار اين دوره، فارغ از مورد خاص فضل

 هاي مرتبط با رجعت (اعم از رجعت مؤمنان يا كافران) اغلب به صورت پراكنده و بدون گزارش

يا در ابواب مربوط به غيبت، علائم  �	����تفكيك موضوعي مشخص، در ضمن كتبي با عنوان 
 (طوسي، �	����شدند. آثاري چون  ظهور و وقايع پس از آن، در مجامع بزرگ حديثي گنجانده مي

)، 39: 1364غضائري،  ق، متهم به غلو)، (ابن286بن اسحاق نهاوندي (متوفاي  )، ابراهيم16: 1373
 :1365تأليفات احتمالي جعفربن محمدبن مالك فزاري محدث كوفي عصر غيبت صغري (نجاشي، 

1محمدبن ابراهيم نعُماني (قرن چهارم) و آثار جامع شيخ صدوق �	����سنگ  )، كتاب گران122
 

هاي بارزي از  ق) نمونه460(متوفاي  3ق) و شيخ طوسي413(متوفاي  2ق)، شيخ مفيد381(متوفاي 
  باشند. رويكرد تلفيقي مياين 

 »غيبت«دهد. با توجه به اينكه  اين همراهي ساختاري، يك ضرورت موضوعي را بازتاب مي

پرداخت،  نيز دقيقاً به وقايع همان افق آينده مي» رجعت«بود و » ظهور«نيازمند تبيين افق آينده و 
نگاري بستري را  غيبت طور طبيعي به يكديگر گره خوردند. درواقع، ادبيات اين دو مفهوم به

 فراهم آورد كه در آن، پيوند ميان مهدويت و رجعت كه در مرحلة قبل به صورت روايي گسترش

يافته بود، اكنون در يك چارچوب مكتوب و منسجم، مدون و تثبيت شود. بنابراين در نگاه 
 مرتبط با عصرناپذير از مجموعه وقايع  محدثان و متكلمان اين دوره، آموزة رجعت بخشي جدايي

  شد. تلقي مي (عج)غيبت و فرايند ظهور قائم

________________________________________________________________ 

طور پراكنده ذيل ابواب  توان يافت. اين روايات به نمي» رجعت«بابي با عنوان  يك از آثار حديثي صدوق، در هيچ  .1
حديث «در الخصال؛ باب » آيات الساعه«مربوط به غيبت، ظهور و حوادث پس از آن ذكر شده است؛ نظير باب 

  . النعمه الدين و تمام كمالدر » النص علي القائم«و باب » الدجال

(ع)في ذكر علامات الإمام المهدي«، ذيل فصل الارشادمفيد نيز در كتاب   .2
، »الامام المهدي سیرة«و فصل »  

  ).386، 370، 2/369[الف]: 1413هايي دربارة رجعت نقل كرده است (ر.ك. به: مفيد،  گزارش

طرف من العلامات الكائنه قبل «طور پراكنده ضمن باب  شيخ طوسي تعداد معدودي روايات رجعت را به الغيبه،در   .3
  ).478، 439؛ 1411آورده است (ر.ك. به: طوسي، » بعض صفاته و منازله و سيرته«و نيز باب » خروجه
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1يابي: بازتاب پيوند در كتب فرق و ميراث تفسيري مستندسازي و هويت. 2- 3

 

با ورود به قرون سوم و چهارم، فرايند پيوند ميان مهدويت و رجعت وارد مرحلة جديدي از 
نگاري و تفسيري را نه به عنوان موضوعي  يابي شد. اين بخش، منابع فرقه مستندسازي و هويت

كند. هدف، نشان دادن  مستقل، بلكه به مثابه كنشگران متني در اين مرحله از تطور تحليل مي
تاريخي ثبت و  - يوند را به عنوان يك واقعيت جدلياين نكته است كه چگونه كتب فرق، اين پ

ها تبديل كردند و همزمان ميراث تفسيري كوشيد تا با  هاي هويتي فرقه از شاخصهبه يكي 
ارتقا دهد. اين فرايند دوگانه،  »وعده الهي«اي به يك  مستندسازي قرآني، آن را از يك باور فرقه

  ساخت: تر مي بنيان نقلي اين پيوند را براي مرحلة نهايي تثبيت كلامي مستحكم

  اي فرقه مثابه اسناد تاريخيِ مجادلات بين الف. كتب فرق و ملل به

نگاران اعم از شيعي (مانند  اند. فرقه اين آثار اهميت اجتماعي و جدلي اين پيوند را به ثبت رسانده
 آثار ناشي اكبر، اشعري قمي، نوبختي) و سني (مانند آثار ابوالحسن اشعري، ملطي شافعي، عبدالقاهر

هاي نخستين شيعي مانند سبائيه و كيسانيه، به باور  هاي خود از عقايد فرقه بغدادي)، در گزارش
ها هرچند  اند. اين گزارش عنوان مهدي موعود اشاره كرده آنان به غيبت و رجعت رهبرانشان به

كه  اند ممكن است با نگاهي انتقادي همراه باشند، صرفاً يك گزارش عقيدتي نيستند، بلكه سندي
 ها و نقطة تمايز (يا اتهام) آنان در هاي هويتي اين گروه دهند اين پيوند به يكي از شاخصه نشان مي

 شده بودن اين پيوند، مفهومي (مهدويت = غيبت + رجعت) چشم ديگران تبديل شده بود و شناخته

 كنند. در ميان مسلمانان آن دوران تأييد مي را

  بخشي قرآني مشروعيتب. ميراث تفسيري به مثابه ابزار 

 دهندة حركت از مشروعيت همزمانْ تلاش براي يافتن مستندات قرآني براي اين پيوند، نشان

سوي مشروعيت قرآني بود. مفسران برجستة شيعه در اين دوره، با تأويل آيات متعدد، روايي به 
 ابراهيم قمي (اواخر بن دار كنند. آثاري چون تفسير علي كوشيدند اين پيوند را در متن مقدس ريشه

________________________________________________________________ 

گزارشي تفصيلي از محتواي  دهد و نه گفتني است كه اين بخش، تحليلي كاركردي از اين دو دسته منبع ارائه مي  .1
هايي چون سبئيه، كيسانيه و واقفيه و همچنين  هاي فرقه هاي پيشين مقاله، براي تبيين ديدگاه آنها؛ زيرا در بخش

تحليل روايات مرتبط با گسترش مفهومي رجعت، به صورت عملي و با ذكر مصاديق و ارجاعات متعدد، به اين منابع 
ف در اينجا، پرهيز از تكرار مطالب و ارائة يك تحليل متمركز بر نقش و جايگاه اين استناد شده است. بنابراين هد

  بخشي به پيوند مهدويت و رجعت است. متون در فرايند مستندسازي و هويت
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بن حمدان خصيبي، قرن  (منسوب به حسين الكبري 	�هداقرن سوم و اوايل قرن چهارم) و كتاب 
باشند. در اين تفاسير، آيات متعددي (مانند آيه استخلاف،  هاي بارز اين جريان مي چهارم) نمونه

صورت همزمان يا شوند كه به  اي تأويل مي گونه آيه استضعاف، آيه وراثت ارض و غيره) به
 ،289، 25، 1/14: 1404بر وقوع رجعت دلالت كنند (قمي، و هم  (عج)بر ظهور قائم متناوب، هم

  )....و 429، 405، 402- 401: 1419؛ خصيبي، ...و 245، 126، 2/77
 ارتقاي آن از يكاين تأويلات دوگانه، تلاشي آگاهانه براي آسماني ساختن اين پيوند و 

حتي با ارائة جزئيات بيشتري از  الكبري 	����بود. براي نمونه، » وعده الهي«اي به يك  باور فرقه
و مؤمنان و انتقام از دشمنان (از جمله ابوبكر و عمر) در عصر ظهور،  (ع)رجعت همزمان ائمه

دهندة عمق نفوذ  دهندة باورهاي خاص و گاه غاليانة رايج در آن دوره است كه خود نشان بازتاب
 هاي مختلف فكري شيعه و تلاش براي مستندسازي تمام ابعاد آن بود. اين فرايند اين انگاره در لايه

تر  تفسيري، بنيان نقلي اين پيوند را براي مراحل بعدي تثبيت كلامي در مكتب بغداد، مستحكم
 ساخت. مي

 هاي ظريف . تثبيت كلامي در مكتب بغداد: مفيد، مرتضي، طوسي و تفاوت3- 3

 هاي پيشين، متكلمان ورود به عصر غيبت و انباشت ميراث روايي متكثر و گاه متناقض از دوره

سابقه مواجه ساخت. پيوند ميان مهدويت و رجعت كه در مراحل قبل  ا چالشي بياماميه را ب
بود، اكنون نيازمند پالايش، تبيين عقلاني و اي و جدلي شكل گرفته  عمدتاً در بستر روايات فرقه

توانست به پاشنه آشيل  ويژه با توجه به نفوذ روايات غاليانه، مي مندسازي بود. اين ميراث، به نظام
ويژه معتزله) تبديل شود. از اين رو، پروژة  اعتقادي اماميه در برابر حملات فكري مخالفان (به

فكري متكلمان مكتب بغداد، صرفاً تكرار روايات نبود، بلكه تلاشي آگاهانه براي تبديل يك 
هاي  بايست اين پيوند را از چارچوب بود. آنان مي »آموزة كلامي مستدل«به يك » باور روايي«

اي و مضامين گاه افراطي آن جدا كنند و در يك دستگاه منسجم كلامي كه هم با اصول  فرقه
عقلي سازگار باشد و هم مستند به نقل معتبر باشد، بازتعريف كنند. كار شيخ مفيد، سيد مرتضي 

  در تاريخ اين انگاره است. »دكترين«به » روايت«و شيخ طوسي درواقع مرحلة گذار از 

 هاي مهدويت و پردازي و تثبيت كلامي پيوند ميان آموزه مندسازي، استدلال ظاماوج فرايند ن

سنگ متكلمان برجستة مكتب عقلگراي بغداد در قرون چهارم  توان در آثار گران رجعت را مي
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و پنجم قمري مشاهده كرد. اين انديشمندان با تسلط بر مباني نقلي (قرآن و حديث) و تبحر در 
دهي به هويت كلامي  بديل در دفاع از عقايد اماميه و شكل كلامي، نقشي بي هاي عقلي و استدلال

هاي شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي، ضمن  اين مذهب ايفا كردند. بررسي دقيق ديدگاه
هاي ظريف و روندهاي تكاملي در تبيين اين آموزه را  نشان دادن خطوط كلي مشترك، تفاوت

 سازد: نيز آشكار مي

(عج)ق): تأكيد بر همزماني رجعت عام با قيام قائم 413(متوفاي شيخ مفيد 
  

گذار مكتب كلامي بغداد و با رويكردي كه بر تقدم نقل معتبر بر عقل  عنوان پايهشيخ مفيد به 
تصحيح ، اوائل المقالات در عين ارج نهادن به استدلال عقلي استوار بود، در آثار متعدد خود (مانند

هنگام قيام مهدي آل «)، با قاطعيت زمان وقوع رجعت را الفصول المختاره، اعتقادات الاماميه
(عج)محمد

معرفي كرده است. او رجعت را بازگشت گروهي از مؤمنان محض و كافران محض  »
جز تأويل به دنيا براي غلبة نهايي حق بر باطل تعريف كرده و آن را از اجماعيات اماميه (به

 و سورة غافر، آية 83ويژه سورة نمل، آية ستند به ظواهر قرآن (بهاندكي به بازگشت دولت) و م

؛ 324، 78[الف]: 1414(مفيد،  ) و روايات متواتر دانسته است32-33[ب]: 1413) (مفيد، 11
 ).90[پ]: 1414همو، 

 مفيد همچنين نخستين متكلم است كه به تفصيل به شبهة تكليف در رجعت پاسخ داده و آن

 [پ]:1413دانست (مفيد،  مي - نه تكليف جديد - ها و اجراي پاداش و كيفر  وعدهرا زمان تحقق 

معناي بازگشت گروهي  ). نقطة كليدي در نگاه مفيد، تأكيد مكرر بر همزماني رجعت (به153
است. هرچند برخي معتقدند تأكيد مفيد لزوماً نافي رجعت خاص ائمه  (عج)از اموات) با قيام قائم

نيست، اما تمركز اصلي او بر تبيين و اثبات رجعت همزمان با ظهور است كه  (عج)پس از قائم
 نقشي اساسي در تثبيت اين پيوند زماني در اذهان اماميه داشت.

  ها ق): تأكيد بر اجماع و تفكيك احتمالي رجعت 436الهدي (متوفاي  سيد مرتضي علم

هايي را  استادش، ظرايف و تفاوتگراتر مفيد، ضمن تأييد كلي ديدگاه  سيد مرتضي شاگرد عقل
هاي متعدد، مذهب اماميه را اعتقاد به بازگشت  داده است. او نيز در پاسخ در رويكرد خود نشان

(عج)در زمان ظهور مهدي«گروهي از شيعيان و دشمنان 
 معرفي كرده و تأويل رجعت به بازگشت» 

 منبع اصلي استدلال بر ضرورت وقوعدولت را رد كرده است. البته تفاوت اصلي او با مفيد، در 
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ترين و  كرد، سيد مرتضي مهم كه مفيد بر آيات و روايات نيز تأكيد مي رجعت است. درحالي
 دانست و روايات وارده را عمدتاً مي »اجماع اماميه«بلكه تنها دليل قطعي بر ضرورت رجعت را 

تر او در  دهندة رويكرد دقيق كرد. اين تأكيد بر اجماع، نشان خبر واحد و غيرمفيد علم تلقي مي
  ).3/135، 125-1/126: 1405شناسي كلامي است (شريف مرتضي،  مباني معرفت

 كه رجعت نكتة ديگر، ابهام يا تفكيك احتمالي در زمان رجعت در كلام اوست. درحالي

 دانست، در برخي تعاريف، رجعت اصطلاحي (بازگشت با ظهور ميمؤمنان و كافران را همزمان 

(عج)الزمانبعد از وفات صاحب«و حكومتشان) را  (ع)ائمه
ذكر كرده و يا امكان وقوع رجعت در  »

دهندة  تواند نشان مقاطع مختلف (قبل، همزمان و بعد از ظهور) را محتمل دانسته است. اين امر مي
 ، يا اذعان به پيچيدگي و چندوجهي(ع)رجعت عام و رجعت خاص ائمه تر او ميان تمايزگذاري دقيق

 :1411البراج،  ؛ ابن3/135، 126- 1/125: 1405بودن روايات در اين باره باشد (شريف مرتضي، 

دهندة  هاي دقيق او به شبهات (مانند تكليف در رجعت و تفاوت با تناسخ) نيز نشان ). پاسخ268
  ).3/135؛ 425، 126- 1/125: 1405مرتضي،  عمق تحليل كلامي اوست (شريف

  ق): تثبيت نهايي همزماني رجعت عام و خاص با ظهور 460شيخ طوسي (متوفاي 

 تر بندي نهايي، ديدگاهي منسجم رسد در جمع عنوان جامع مكتب بغداد، به نظر مي شيخ طوسي به
العقائد اله اعتقادي داده است. او در رس تر دربارة همزماني رجعت و ظهور ارائه مي و جامع
(ع)و امامان معصوم (ص)پيامبر اكرم«، با قاطعيت اعلام كرده كه براساس اعتقاد اماميه، 	�الجعفر

 «

(عج)در زمان ظهور حضرت مهدي«همراه گروهي از شايستگان، به 
گردند و اين  به دنيا بازمي» 

). اين بيان 250: 1411البراج،  دانسته است (ابن »روايات متواتر و آيات قرآن«امر را مستند به 
معرفي كرده  (عج)را نيز به وضوح همزمان با ظهور قائم (ع)صريح، ظاهراً رجعت خاص معصومان

و برخلاف تأكيد اصلي سيد مرتضي بر اجماع، مجدداً بر حجيت قطعي آيات و روايات متواتر 
 در اثبات رجعت تأكيد كرده است (همان).

 تر شيخ طوسي، نيازمند درنگ و تحليل دقيق �	����كتاب تأمل در ، نقل روايتي قابل با اين حال
(ع)رضا بن محبوب از امام ، روايتي را از حسن(عج)است. او ضمن بيان علائم پيش از خروج قائم

 

 بدن يبرز من عين الشمس«كند:  نقل كرده كه نداي سوم آسماني در ماه رجب را چنين توصيف مي

). بررسي 440- 439[الف]: 1411(طوسي، » يقول: هذاَ امير المْؤمْنينَ قدَ كرََّ في هلاَك الظَّالمين
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تر مانند  اي دارد. نخست آنكه مقايسة آن با منابع متقدم دقيق اين نقل شيخ طوسي، اهميت ويژه
متفاوتي و بدون ذكر صريح دهد كه همين روايت با عبارات  مينشان  الاثر 	����نعماني و  ������

» ...هذا اميرالمؤمنين قد كرّ«شده است؛ اين امر احتمال آن را كه عبارت نقل  (ع)نام اميرالمؤمنين

اي از جانب خود شيخ طوسي يا منابع مورد استفادة او باشد، تقويت  حاصل تفسير يا افزوده
عنوان و به  (عج)را پيش از قيام قائم (ع)اميرالمؤمنين» كرتّ«كند. ديگر آنكه اين روايت كه  مي

هاي بسيار نزديك ظهور معرفي كرده، در نگاه اول ممكن است با ديدگاه صريح  يكي از نشانه
ظهور، در تعارض به نظر برسد.  در زمانمبني بر رجعت معصومان  	�العقائد الجعفرشيخ در 

يا تطور ديدگاه شيخ، » كرتّ«، تفسير خاص از (ع)البته توجيهاتي چون تعدد رجعات اميرالمؤمنين
 محتمل است.

 ،�	����كتاب نظر از تفسير دقيق اين روايت خاص، نقل آن توسط شيخ طوسي در صرف 
در مقطعي بسيار نزديك به  (ع)دهد كه ايدة بازگشت يا تجلي اميرالمؤمنين مي نفسه نشان في

 پنجم مطرح بوده و شيخ طوسي نيز آن را قابل، در گفتمان حديثي شيعه در قرن (عج)ظهور قائم

العقائد تأمل، موضع كلي و نهايي شيخ طوسي در رساله است. با وجود اين نكتة قابل اعتنا دانسته 
قوي) همزمان ميان ظهور احتمال  دهندة تثبيت نهاييِ پيوند وثيق و (به ، همچنان نشان	�������

و تحقق وعدة فراگير رجعت (شامل رجعت معصومان) در نظام كلامي اماميه در پايان  (عج)قائم
اين دورة تاريخي مهم است. شيخ طوسي در آثار ديگرش نيز با استناد قوي به آيات قرآن و پاسخ

 گويي دقيق به شبهات، به دفاع مستحكم از اين آموزه پرداخته است.

 جسته، نقطة اوج و مرحلة نهايي فرايند تاريخي پيوندهاي اين سه متكلم بر در مجموع، تلاش

مهدويت و رجعت را رقم زد. آنان ميراث روايي متكثر و گاه متناقضي را كه از مراحل تكوين 
 و گسترش به ارث رسيده بود، دريافت كردند و آن را در بوتة نقد كلامي و عقلي پالايش كردند.

هاي ظريفي  هرچند در جزئيات (مانند منبع اصلي استدلال يا زمان دقيق رجعت ائمه) تفاوت
مهدويت » پيوند روايي«ميانشان وجود داشت، اما هر سه در يك هدف مشترك بودند: تبديل 

 ها پيوند مذكور را از يك باور مستدل و قابل دفاع. اين تلاش» دكترين كلامي«و رجعت به يك 

شدة مذهب اماميه تبديل كرد و چارچوب نهايي  روايي، به يكي از ضروريات تثبيتاي يا  فرقه
 آن را براي قرون بعدي مشخص ساخت.
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 گيري نتيجه

» مهدويت«در اين پژوهش به واكاوي سير تطور تاريخي و مفهومي پيوند ميان دو انگارة بنيادين 

در گفتمان شيعي، از قرون نخستين تا تثبيت كلامي آن در قرن پنجم قمري پرداخته » رجعت«و 
گيري و تحكيم اين پيوند، فرايندي تدريجي،  دهد كه شكل مي هاي تحقيق نشان شده است. يافته

 توان در سه دورة متمايز ترسيم كرد: يا و چندوجهي بوده است كه مراحل اصلي آن را ميپو

 غيبت و رجعت«كاركرديِ  - در مرحلة تكوين (قرون اول و دوم)، الگوي مفهومي الف.

هاي سياسي ظهور يافت.  هاي مكرر رهبري و شكست ، در واكنش به بحران»گونه رهبرِ مهدي
هايي چون واقفيه به اوج رسيد، راهكاري  كيسانيه ابداع شد و توسط فرقهاين الگو كه توسط 

 اي بود و پيوندي عملي ميان اين دو انگاره ايجاد كرد. مؤثر براي حفظ انسجام فرقه

 در مرحلة گسترش (اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم)، همزمان با تلاش گفتمان اصلي اماميه ب.

اي فراتر رفت و به ابزاري  ، مفهوم رجعت از يك امر فرقه»حمدقائم آل م«بخشي به  براي هويت
هاي غالي و واقفي  بيني عصر ظهور تبديل شد. چنانكه تحليل اسنادي نشان داد، جريان براي تبيين جهان

جويانة  با ترويج روايات رجعت مؤمنان (براي تضمين قدرت قائم) و كافران (براي تبيين فلسفة انتقام
 تر ساختند. صورت متقابل اين دو انگاره را تقويت و محتواي دولت مهدوي را غني قيام او)، به

 در مرحله تثبيت كلامي (قرون چهارم و پنجم)، انباشت ميراث روايي متكثر و گاه غاليانه ج.

مندسازي اين  هاي پيشين، متكلمان مكتب بغداد را به پروژة پالايش، تبيين عقلاني و نظام از دوره
هاي جدلي و  ، اين ارتباط را از چارچوب»دكترين«به » روايت«پيوند سوق داد. آنان با گذار از 

و  (عج)اي خارج كردند و با استناد به ادلة نقلي و عقلي، پيوند مفهومي و زماني ميان ظهور قائم فرقه
يت و وقوع رجعت را به مثابه يك آموزة كلامي مستدل و بخشي از عقايد ضروري اماميه تثب

 تحكيم كردند.

 موجود، اين پژوهش به روشني نشان داد كه پيوند ميان مهدويت و رجعت، نه امري از پيش 

بلكه محصول يك تعامل پيچيده ميان باورهاي ديني، رخدادهاي تاريخي و مجادلات فكري 
مستمر بوده است. اين تحقيق با ترسيم خط سير كامل اين تطور، تبيين كرد كه چگونه يك 

 اي برخاسته بود، پس از عبور از مرحلة گسترش هاي فرقه ارتباط كاركردي كه ابتدا از دل بحران

هاي  مند كلامي، پالايش يافت و به يكي از مؤلفه هاي نظام مفهومي و روايي، نهايتاً از طريق تلاش
  شدة انديشه اماميه در پايان قرن پنجم قمري تبديل گرديد. هويتي و تثبيت
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��، قاهره: 4، جالفصل في الملل و الاهواء و النحل]، تا بيبن احمد [ حزم اندلسي، علي ابن  - 

 ، بيروت: دار الأندلس.3، تصحيح مصطفي غالب، جكتاب الكشف)، 1984( )،منصور اليمنحوشب ( ابن  - 

 مدبولي. ��
��، قاهره: الأهواء و البدع  التنبيه و الرد علي أهل)، 1413( عبدالرحمن الملطي ابن  - 

 ، قم: دار الحديث.الرجال لابن الغضائري)، 1364غضائري، احمدبن حسين ( ابن  - 

، تحقيق و شرح احمد محمد شاكر، الشعر و الشعراء)، 1427/2006بن مسلم ( قتيبه دينوري، عبداالله ابن  - 
 الحديث.قاهره: دار 

جا]: دار ، [بي2، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، جماجه سنن ابن]، تا بيماجه قزويني، محمدبن يزيد [ ابن  - 
 و النشر و التوزيع. �������الفكر 

 نا]. ، قاهره: [بي�	المحمد �����أضواء علي )، 1994، محمود (�
ابور  - 

)ع(الحسين مقتلتا]،  بيبن يحيي الأزدي [ أبومخنف، لوط  - 
 )��
 نا]. ، تحقيق حسين الغفاري، قم: [بي)الطف �

، تحقيق هلموت ريتر، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين)، 1400بن اسماعيل ( اشعري، ابوالحسن علي  - 
 .3ويسبادن: فرانتس اشتاين، چ

 مشكور، تهران: مركز انتشارات، تصحيح محمدجواد المقالات و الفرق)، 1361اشعري قمي، سعدبن عبداالله (  - 
 علمي و فرهنگي.

 ، تقديم و اشراف كاظم المظفر، نجف: منشوراتمقاتل الطالبيين)، 1965اصفهاني، ابوالفرج علي بن الحسين (  - 

��
 .2و مطبعتها، چ �
الحيدر ����
 ، قم: دار الكتب2، 1الدين محدث ارموي، ج ، تصحيح جلالالمحاسن)، 1371برقي، احمدبن محمدبن خالد (  - 

  الإسلاميه.

  المعارف. �����. مصر: الفرق بين الفرق)، 1948بغدادي، عبدالقاهربن طاهر (  - 
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 جا]: معهد المخطوطات ، [بي2ج االله، تحقيق محمد حميد أنساب الأشراف،)، 1959البلاذري، احمدبن يحيي (  - 

 الدول العربيه بالاشتراك مع دار المعارف. ������

، تحقيق عبدالمعطي أحوال صاحب الشريعه �����و  ����
�دلايل )، 1405/1985احمدبن الحسين (بيهقي،   - 
 .�������، بيروت: دار الكتب 6قلعجي، ج

ترجمة  ،»و پيدايش فرقه واقفيه )ع(دو دستگي در شيعيان امام كاظم«، )1382بيوكارا، م. علي (زمستان   - 
  . 195- 164صص، 30، شعلوم قرآن و حديثوحيد صفري، 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/29025 

المعارف  ����	، تهران: مركز 24، جالمعارف بزرگ اسلامي �����، »رجعت« )،1398( پاكتچي، احمد  - 
 بزرگ اسلامي.

هاي غاليان شيعي عراق  گرايان: نگاهي به جنبش مدعيان مهدويت و هزاره)، 1397تاكر، ويليام فردريك (  - 
 .1397. ترجمه: حميد باقري. تهران: حكمت، هاي نخستين در سده

 ، تهران: علم.مهديان دروغين)، 1394جعفريان، رسول (  - 

عوامل گرايش كيسانيه به جعل و تحريف در «، )1402 پاييز و زمستانحسيني شيرگ، سيد مرتضي (  - 
  .46- 25صص ، 33، شپژوهشنامه قرآن و حديث  ،»شناسي آن مهدويت و گونه

http://pnmag.ir/article-1-1841-fa.html 

، 2، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ج)مسند الحميديالمسند ()، 1409/1988بن الزبير ( حميدي، عبداالله  - 
 .�������بيروت: دار الكتب 

 الخانجي. ��
��تحقيق كمال مصطفي، قاهره:  الحور العين،)، 1972بن سعيد (أبوسعيد) ( حميري، نشوان  - 

 .البلاغ �����، بيروت: الكبري �	�����)، 1419بن حمدان ( خصيبي، حسين  - 

جايگاه و نقش موعودگرايي در «، )1400 بهار و تابستانرهنما، شهرام، مسعود بهراميان و مهرداد اميري (  - 
  .174- 154، صص15، شپژوهشنامه مذاهب اسلامي، »فرقه جناحيه

https://doi.org/10.22034/jid.2021.129663.1564 

 .4المعارف، چ ، قاهره: داركتاب نسب قريش)، 1999بن عبداالله ( الزبيري، مصعب  - 
، 2، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، جداوود سنن أبي)، 1410/1990بن الأشعث ( سجستاني، سليمان  - 

 و النشر و التوزيع. �������: دار الفكر ]بيروت[

، 1، تحقيق عمر العمروي، ج)بحرالعلومتفسير السمرقندي ()، 1416( )ابوالليثسمرقندي، نصربن محمد (  - 
 الفكر. بيروت: دار

، قم: 1ج، تحقيق سيد مهدي رجائي، رسائل الشريف المرتضي)، 1405بن الحسين ( شريف مرتضي، علي  - 
 القرآن الكريم. دار

گذاري روايات رجعت؛ پژوهشي تطبيقي ميان اقوال رجاليان  تاريخ« )،1400(بهار و تابستان  شفيعي، سعيد  - 
  .184- 161، صص106، شعلوم قرآن و حديث، »و اسانيد روايات

https://doi.org/10.22067/jquran.2021.61371.0 
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 ، قم: بعثت.������دلائل )، 1413الطبري الآملي الصغير، محمدبن جريربن رستم (  - 
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 الأعلمي �����، بيروت: 6، ج)تاريخ الطبريتاريخ الأمم و الملوك ()، 1403/1983( ....................  - 
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��الفصول [پ])، 1413( ....................  - ��� الشيخ المفيد. ��!� ، تحقيق سيد علي ميرشريفي، قم: المؤتمر العالمي ���

 چي، بيروت: دار المفيد ، تحقيق [شيخ] محمدكاظم مدير شانه�	�������المسائل [ب])، 1414( ....................  - 

 .2و النشر و التوزيع، چ �������
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 المدرسين. ������ ��
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https://shia.urd.ac.ir/article_43149.html 
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